
  ماترياليسم و امپيريوکريتيسيسممقدمه کتاب 
  
  مقدمه
  

 ١٩٠٨که مهمترين اثر فلسفی لنين است، در سال » ماترياليسم و امپيريوکريتيسيسم«کتاب 
  .منتشر شد ١٩٠٩نوشته و در سال 

شرح مفصل تاريخ نگارش و چاپ و انتشار اين اثر در ملاحظات آخر همين کتاب آمده 
  )١١ملاحظات شماره .(است

لنين در اين اثر به مسائل فلسفی که آن زمان در مقابل جنبش کمونيستی قرار داده شده بود، با 
انگلس . قاطعيت پاسخ می گويد و جديدترين نتايج علوم طبيعی را از ديد ماترياليسم تعبير می کند

علوم ماترياليسم بايد با هر کشف دوران ساز، حتی اگر اين کشف در زمينه «متذکر شده است که 
طبيعی باشد، تغيير شکل يابد؛ و از آن زمانی که تاريخ هم مورد توضيح ماترياليستی قرار 

لودويگ فويرباخ و پايان (» .گرفته، در اينجا راه نوينی برای تکامل ماترياليسم گشوده شده است
  ).فلسفه کلاسيک آلمان

سيده و انقلابی در علوم شرايط جديد تاريخی که در آن سرمايه داری به مرحله امپرياليسم ر
  .طبيعی آغاز شده بود، ايجاب می کرد که ماترياليسم مناسب با اين تحولات تکامل يابد

را زمانی نوشت که حکومت مطلقه تزاری در » ماترياليسم و امپيريوکريتيسيسم«لنين کتاب 
، در همه زمينه های اجتماعی مبارزه ١٩٠٧-١٩٠۵روسيه، پس از سرکوب کردن انقلاب 

تفرقه، خيانت، ترس و تمايل شديد به . شديدی را عليه هر حرکت و فکر مترقی آغاز کرده بود
در محافل روشنفکری گرايشات . ايده آليسم فلسفی، حاکم بر فضای سياسی روسيه آن زمان بود

فلسفی وسعت يافته بود و نيروهای ضدانقلاب به اشکال و طرق مختلف می کوشيدند تا  –مذهبی 
  .ری مارکسيسم را به هر نحو نابود سازنداساس تئو

اين فلسفه . در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در اروپا فلسفه امپيريوکريتيسيسم رايج شد
 Empirieواژه امپيريوکريتيسيسم مرکب از دو کلمه . ادعا داشت که تنها فلسفه علمی است

بنيانگذار اين . تب انتقاد تجربه استکلا به معنی مک) مکتب انتقادی( Kritizismو ) تجربه(
انتقاد بر «مکتب آوناريوس است و مفهوم امپيريوکريتيسيسم توسط او ابداع و در اثرش به نام 

از مهمترين نمايندگان اين . مورد استفاده قرار گرفته است) ١٨٩٠-١٨٨٨(» تجربه صرف
هم گفته می  ماخيسمتب مکتب، ماخ فيزيکدان و فيلسوف اتريشی است و از اينرو به اين مک

  .شود
مفهوم » تحليل احساسها«امپيريوکريتيسيسم با برگشت به فلسفه هيوم و برکلی می کوشد که با 

نمايندگان اين مکتب ادعا می کنند که آنچه برای ما . بزدايد» زائده های متافيزيکی«تجربه را از 
فيزيک به چيزی گفته می شود در اين مکتب متا. قابل شناخت و استناد است، فقط احساس ماست

بدين طريق امپيريوکريتيسيسم به نتايج . که خارج از حواس است و منظور جهان خارجی است
ايده آليسم ذهنی می رسد که واقعيت از احساسها و ترکيب احساسها تشکيل يافته است و اين 

سها به بشر منتقل واقعيت که جهان يا ماده مستقل و خارج از احساسها وجود دارد و توسط احسا
) يعنی انعکاس(ماخ می گويد احساسها سمبل . می شود، به عنوان ادعايی متافيزيکی رد می شود

اشياء نيستند، بلکه برعکس شيئی يک سمبل فکری برای ترکيب احساسها است؛ و معتقد است 
ا و بالجمله بلکه رنگها، نواها، بوها، زمانها و مکانه) اجسام(که عناصر واقعی جهان نه اشياء 



وی بر اين اساس وظايف علم را چنين بيان . آنچه که معمولا به آن احساس می گوييم می باشد
  :می کند

  )علم روانشناسی(به دست دادن قوانين رابطه تصورات  -١
  )علم فيزيک(کشف قوانين رابطه احساسها يا دريافتها  -٢
  ) *يکوفيزيکعلم پس(روشن کردن قوانين رابطه تصورات و احساسها  -٣

پس از نظر ماخيسم تفاوت بين علم روانشناسی و علم فيزيک در متفاوت بودن موضوع علم 
با حرکت از چنين پايه ای، مسئله اساسی . نيست، بلکه در متفاوت بودن نحوه بررسی است

اين . فلسفه يعنی تقدم ماده بر شعور و يا بالعکس، به نظر امپيريوکريتيسيسم سؤالی نابجاست
قعيت که جهان عينی، مستقل از شعور و در نتيجه مستقل از احساسها وجود دارد، برای وا

است و بر اين مبنا عليت، ضرورت، آزادی و » اختراع متافيزيکی«امپيريوکريتيسيسم يک 
سمبل های فکری «ساير مقولات تعيين کننده جريانات فکری بطور عينی موجود نيستند بلکه 

ز دانشمندان علوم طبيعی مانند هانری پوانکاره متأثر از اين فلسفه بعضی ا. می باشند» صرف
نتايج فيزيک مدرن درباره ماده و کشف اين مطلب که تصورات رايج فيزيک در مورد . بوده اند

ماده تا آن زمان نادقيق و در مواردی اشتباه بوده است را می توان باعث چنين تأثير فلسفی به 
از جمله عللی که موجب می شد اين دانشمندان . ان دانستروی اين گروه از دانشمند

  .جلوه دهند، گرايش شديد آنان به پوزتيويسم بود» علمی«امپيريوکريتيسيسم را فلسفه ای 
 ديالکتيک ماترياليستیو  استنباط ماترياليستی تاريخاگر در عصر مارکس و انگلس دفاع از 

ماترياليسم د، در اوايل قرن بيستم دفاع از جنبه مهم کار فلسفی مارکسيسم را تشکيل می دا
  .حائز اهميت درجه اول بود تئوری شناخت ماترياليسم ديالکتيکو  فلسفی

فيلسوفان بورژوازی می کوشيدند تا غيرممکن بودن شناخت واقعيت عينی را اثبات کنند و ادعا 
ماترياليسم را تکامل لنين در اين اثر تزهای اساسی . »کهنه شده است«می کردند که واژه ماده 

  :وی می نويسد. می دهد و تعريف کلاسيک ماده را عرضه می کند
ماده يک مقوله فلسفی برای ناميدن واقعيت عينی است که به احساس بشر درمی آيد، توسط «

  )اثر حاضر(» .حواس برگردان يا عکاسی يا تصوير می شود و مستقل از احساسها موجود است
يعنی ماترياليسم از يکسو و ايده آليسم (ورد اختلاف جهات فلسفی متضاد او توضيح می دهد که م

بر سر تصور ما از ساختمان ماده نيست، بلکه بر سر ) ذهنی، پوزتيويسم و غيره از سوی ديگر
  .وجود جهان خارجی و قابل شناخت بودن آن است

تئوری شناخت  عده ای از رهبران فکری سوسيال دمکراسی اروپای باختری نيز می خواستند
همه جريانات خرده بورژوايی سوسيال . ماخيستی را بجای ماترياليسم ديالکتيک بنشانند

تمايل آنان به نئوکانتيانيسم و فلسفه . دمکراسی عليه ماترياليسم فلسفی به مبارزه برخاسته بودند
ياست نيست، رهبران انترناسيونال دوم ادعا می کردند که فلسفه در ارتباط با س. انتقادی بود

نظرات فلسفی هر عضو حزب امر خصوصی خود اوست و می توان مارکسيست بود بدون 
اين نظرات، رهبران فکری سوسيال دمکراسی . اينکه ماترياليسم ديالکتيک را قبول داشت

از اينرو مبارزه با اين جريان توسعه يافته، اهميتی بين . روسيه را نيز تحت تأثير قرار داده بود
لنين در اين اثر از ريشه های اجتماعی ماخيسم پرده برمی گيرد و نشان می دهد . داشت المللی

که بورژوازی چگونه می کوشد تا به وسيله اين تئوريها جهان بينی طبقه کارگر، ماترياليسم 
  .ديالکتيک و تاريخی را نابود سازد



رفدار سازمان انجام و در توسط رفقای ط» ماترياليسم و امپيريوکريتيسيسم«ترجمه فارسی کتاب 
جلد حاضر تا پايان فصل دوم می باشد و مابقی فصول کتاب به . اختيار ما قرار گرفته است

  .ترتيبی که به دست ما برسد، چاپ و انتشار خواهد يافت
رفقايی که در کار ترجمه اين اثر سهيم بوده اند تمام سعی شان بر اين بوده است که حد اعلای 

را مرعی دارند و به نظر ما در حد توانشان نيز موفق شده اند، ليکن از آنجا  امانت در ترجمه
که کاملا به اين واقعيت وقوف داريم که ترجمه آثار فلسفی بطور اعم و اين اثر بطور اخص کار 
ساده ای نيست و امکان وجود کاستی ها و نواقصی چه در زمينه برگردان واژه های فلسفی و 

را بعيد نمی دانيم ، به اين اميديم که همه رفقا با احساس مسئوليت، انتقادات و چه در ساير موارد 
تذکراتی را که به ترجمه کتاب حاضر دارند، به آدرس سازمان برای ما بفرستند تا در چاپهای 

  .بعدی کاستی ها و نواقص احتمالی تا آنجا که در توانمان هست رفع گردد
ه جلد حاضر سهم داشته اند قدردانی می کنيم و اميدواريم ما از همه رفقايی که در کار ترجم

رفقای ديگری هم که توان و امکانی دارند در ترجمه آثاری که انتشار آن در شرايط کنونی 
  .جنبش ضرورت و تقدم دارد، کوتاهی نورزند

  
  

  .۵٧-٨، صفحه ١٨٧٢، پراگ » تاريخ و ريشه اصل بقای کار«ماخ، * 
  
  

  خلق ايران سازمان چريکهای فدائی
  ١٣۵٧مهر ماه 

  
  ملاحظات مترجمان 

  
، انتشارات ديتس برلن انجام گرفته و ١٩٧٠ترجمه اين کتاب از متن آلمانی چاپ نهم ، سال  -١

  .در مواردی نيز با متن انگليسی مقابله و مقايسه شده است
که از ..] [.تمام علامت گذاريها عيناً با متن آلمانی مطابقت دارد به جز علامت کروشه  -٢

به علاوه تأکيد روی کلمات در . ماست و کلمه يا جمله داخل آن را برای توضيح مطلب آورده ايم
انجام گرفته است که ما با کشيدن يک خط زير کلمات  حروف موربنسخه آلمانی با استفاده از 

  .نشان داده ايم
وی آن به لاتين نيز آورده هر نامی که برای اولين مرتبه در متن کتاب آمده بلافاصله در جل -٣
  .در مورد برخی واژه های فلسفی نيز چنين کرده ايم. ايم
در مواردی که توضيح بيشتری را لازم ديده ايم در بالای کلمه يا در پايان جمله مورد نظر با  -۴

مشخص کرده ايم و در پايان همان صفحه به عنوان توضيح (...) شماره ای در داخل پرانتز 
ه ايم، شماره هايی که بدون پرانتز هستند و بطور مسلسل آمده اند، مربوط به مترجم آورد

  .توضيحات خود کتاب است که در پايان همين جلد آمده است
در پايان اين جلد تحت عنوان واژه نامه، برخی واژه هايی را که به نظرمان احتياج به  -۵

ه بکار برده بوديم ، به ترتيب حروف توضيح داشتند و يا معنی مشخصی از آنها را در اين ترجم
  .الفبای لاتين آورده ايم



 
  ١ده سؤال از سخنران

  
  
است؟ اگر قبول ندارد،  ماترياليسم ديالکتيکآيا سخنران قبول دارد که فلسفه مارکسيسم ،  -١

چرا حتی يکبار به اظهارات بی شمار انگلس در اين مورد نپرداخته است؟ اگر قبول دارد، چرا 
  می نامند؟» فلسفه مارکسيسم«شان در ماترياليسم ديالکتيک را » تجديد نظر«ها ماخيست 

که توسط  ايده آليسمو  ماترياليسمآيا سخنران تقسيم بندی اساسی دستگاههای فلسفی را به  -٢
هيوم در فلسفه جديد به عنوان مشی ميانه  مشیانگلس انجام شده است، قبول دارد، که در آن از 

» آگنوستی سيسم«رياليسم و ايده آليسم نوسان می کند نام می برد و آن را ای که بين مات
Agnostizismus  می خواند و کانتيانيسمKantianismus ٢را نوعی آگنوستی سيسم می داند؟  

آيا سخنران قبول دارد که اساس تئوری شناخت ماترياليسم ديالکتيک، پذيرفتن جهان خارج و  -٣
  باشد؟ انعکاس آن در مغز بشر می

، »شيئی برای ما«به » شيئی فی نفسه«آيا سخنران مسير فکری انگلس را درباره تبديل  -۴
  ٣درست می داند؟

درست می » وحدت واقعی جهان در مادی بودن آن است«آيا سخنران اين نظر انگلس را که  -۵
  ۴)ن، درباره طرح جها۴، بخش اول، پاراگراف ٢٨، ص ١٨٨۶، ٢آنتی دورينگ، جلد (داند؟ 

ماده بدون حرکت همان اندازه غيرقابل «آيا سخنران اين نظر انگلس را درست می داند که  -۶
، ۶در پاراگراف  ۴۵، ص ١٨٨۶، ٢آنتی دورينگ، جلد (؟ »تصور است که حرکت بدون ماده

  ۵)، فيزيک، شيمی Kosmogonieدرباره فلسفه طبيعت، علم تکوين عالم 
عليت، ضرورت، قانونمندی و غيره، انعکاس قوانين طبيعت، آيا سخنران قبول دارد که فکر  -٧

-٢٠آنتی دورينگ، ص (يعنی جهان واقعی در مغز بشر است؟ يا اين نظر انگلس اشتباه است؟ 
، درباره ۶، پاراگراف ١٠۴-١٠٣و ص  Apriorism، درباره آپريوريسم ٣، پاراگراف ٢١

  ۶)آزادی و ضرورت
، رأس مکتب حلولی  Schuppeتوافق خود را با شوپه  Machآيا سخنران می داند که ماخ  -٨

سخنران از اين  ٧بيان کرده و آخرين و مهمترين اثر فلسفی خود را به او اهداء کرده است؟
و مرتجع  Pfaffentum کلريکاليسمتوافق ماخ با فلسفه ايده آليستی آشکار شوپه، اين مدافع 

  آشکار در فلسفه، چه می فهمد؟
از (منشويک  Juschkewitschبا رفيق ديروزيش يوشکويچ » يش آمدپ«چرا سخنران  -٩
را ايده ) Rachmatowو نيز رحمت اف ( Bogdanow، که امروز بوگدانف )»رسالات«

در آخرين  Petzoldtآيا سخنران می داند که پتزولد  ٨آليست می خواند، مسکوت گذاشته است؟
  به حساب می آورد؟عده زيادی از شاگردان ماخ را ايده آليست  ٩اثرش 
آيا سخنران اين واقعيت را اذعان می کند که ماخيسم و بلشويسم هيچ وجه مشترکی ندارند؟  -١٠

و اينکه يوشکويچ و والنتينوف  ١٠که لنين به کرات عليه ماخيسم اعتراض کرده است؟
Walentinow  هستند؟» ناب«منشويک، امپيريوکريتيسيستهای  

  
  

  .طبق دستنويس



  .مه) ٢٨( ١۵و در واقع قبل از  ١٩٠٨تاريخ مه  نوشته شده به
  .در جلد سوم آثار لنين منتشر شد ١٩٢۵برای اولين بار در 

  
  

  ١١سرسخن بر چاپ اول
  

در طول سال جاری، نزد ما عده کثيری از نويسندگانی که ادعای مارکسيست بودن دارند، به 
ر از شش ماه چهار کتاب منتشر در مدت کمت. حمله ای جدی عليه فلسفه مارکسيسم دست زده اند

به . شده که بطور عمده يا تقريباً تماماً، از حملات به ماترياليسم ديالکتيک تشکيل شده است
، سن »فلسفه مارکسيسم) عليه: ؟ بايد گفت(مقالاتی درباره «: خصوص آثار ذيل از اين جمله اند

،  Bogdanowانف ، بوگد Basarow، مجموعه ای از مقالات بازارف ١٩٠٨پترزبورگ 
، يوشکويچ، سووروف  Gelfond، گلفوند  Berman، برمان  Lunatscharskiلوناچارسکی 
Suworow ديالکتيک در پرتو «از يوشکويچ، » ماترياليسم و رئاليسم انتقادی«: ؛ سپس کتابهای

  .از والنتينف» ساختمان فلسفی مارکسيسم«از برمان و » تئوری شناخت جديد
ن افراد پوشيده نيست که مارکس و انگلس بارها بينش فلسفی خود را ماترياليسم بر هيچ يک از اي

ديالکتيک ناميده اند، با اين حال همه اين افراد که عليرغم اختلاف نظر شديد سياسی، در دشمنی 
برمان اظهار می  !با ماترياليسم ديالکتيک متفق اند، ادعا دارند که در فلسفه مارکسيست هستند

بازارف بطور ضمنی اظهار می کند که کهنه بودن . است» تصوف«الکتيک انگلس کند که دي
ادعا می شود که ماترياليسم توسط جنگاوران جسور ما که با افتخار به . عقايد انگلس بديهی است

فلسفه جديد «، به )»جديدترين پوزيتيويسم«يا به (» جديدترين فلسفه«، به »تئوری شناخت جديد«
اين . استناد می کنند، رد شده است» فلسفه علوم طبيعی قرن بيستم«حتی به  ، يا»علوم طبيعی

نابودکنندگان ماترياليسم ديالکتيک با تکيه بر همه اين مکاتب که به قول آنها جديدترين مکاتب 
اين در نزد لوناچارسکی *(آشکار می روند Fideismهستند، شجاعانه به بيراهه فيدايسم 

اما به محض ). ١٣شود، ولی به هيچ وجه فقط به او منحصر نمی شود روشنتر از همه ديده می
اينکه مطلب بر سر روشن کردن موضعشان در مورد مارکس و انگلس باشد، ناگهان همه 

در عمل کاملا از ماترياليسم ديالکتيک، . شجاعت و حرمت به عقايد خود را از دست می دهند
اندازه طفره می روند، می کوشند از پاسخ به اصل در سخن بی . يعنی از مارکسيسم جدا شده اند

مسئله شانه خالی کنند و کناره گيری شان از مارکسيسم را پنهان نمايند و يک نفر ماترياليست را 
جايگزين ماترياليسم در کل کنند؛ از تحليل مستقيم اظهارات ماترياليستی بی شمار مارکس و 

يک مارکسيست به خوبی توصيف کرده است، اين همچنانکه . انگلس مجدانه امتناع می ورزند
اين رويزيونيسم فلسفی نمونه است، زيرا فقط . است» ياغيگری در حال زانو زدن«واقعاً 

ريوزيونيستها شهرت زشت شان را از اين طريق کسب کرده اند که به اساس بينشهای 
وشن با نظرات رها مارکسيسم پشت نموده اند و ترس دارند يا قادر نيستند صريح، مصمم و ر

برعکس، هر بار که ارتودوکسها در مقابل بينشهای کهنه مارکس . کنند» تصفيه حساب«کرده 
، )١۴با چند نظر تاريخی مخالفت می ورزيد Mehringمثلا هنگامی که مرينگ (برخاستند 

 آنقدر روشن و مفصل اين کار را انجام دادند که هيچ کس مطلبی دوپهلو در اين نوع اظهارات
  .ادبی نمی تواند بيابد



اين . حاوی جمله ايست که به حقيقت نزديک است» مقالات درباره فلسفه مارکسيسم«در ضمن 
اما «) »مقالات«يعنی ظاهراً تمام نويسندگان (» شايد اشتباه کنيم«: جمله از لوناچارسکی است

نيمه اول  من کوشش می کنم در کتاب حاضر به تفصيل ثابت کنم که). ١۶١ص (» می جوئيم
اکنون می خواهم فقط . اين جمله حاوی حقيقتی مطلق و نيمه دوم آن حاوی حقيقتی نسبی است

و نه تحت عنوان » جوينده«يادآور شوم که اگر اين فيلسوفان ما تحت نام چند مارکسيست 
  .مارکسيسم سخن می گفتند، احترام بيشتری برای خود و مارکسيسم قائل می شدند

بدين معنی که خود را موظف کردم . ای در فلسفه هستم» جوينده«ن، من نيز و اما در مورد م
در اين يادداشتها بيابم که افرادی تحت نام مارکسيسم اين چيزهای مغشوش، سردرگم و ارتجاعی 

  .را به خورد ما می دهند، اشکالشان در کجاست
  
  

عتقاد ارزش خاصی قائل فيدايسم نظريه ايست که اعتقاد را جانشين علم می کند و برای ا* 
  ١٢.است

  
  

  مؤلف
  ١٩٠٨سپتامبر 

  
  

  سرسخن بر چاپ دوم
  

اميدوارم که اين . چاپ حاضر، صرفنظر از چند تصحيح در متن، تفاوتی با چاپ قبلی ندارد
روسی، برای آشنا شدن با فلسفه مارکسيسم، يعنی » ماخيستهای«چاپ سوای جدل عليه 

شدن با نتايج فلسفی جديدترين کشفيات علوم طبيعی، وسيله ماترياليسم ديالکتيک و همچنين آشنا 
  .کمکی مفيدی باشد

. ی.مقاله رفيق و –که من فرصت نداشته ام آنها را بخوانم  –بوگدانف . آ.در مورد آثار آخر آ
. ی.رفيق و. ١۵که در ضميمه منتشر شده است، اشارات لازم را می کند W.I.Newskiنوسکی 

ه عنوان مروج، بلکه همچنين به عنوان همکار مکتب حزبی کاملا نوسکی توانست نه فقط ب
نظرات بورژوائی و  ١۶»فرهنگ پرولتاريائی«ايمان حاصل کند که بوگدانف زير پوشش 

  .ارتجاعی ابراز می نمايد
  

  لنين. ن
  ١٩٢٠دوم سپتامبر 

  
 
 
 
 
 



  بجای مقدمه
  

  ١٩٠٨در سال » مارکسيستها « چگونه برخی از 
  ١٧١٠تها در سال و برخی ايده آليس

  ماترياليسم را رد کردند
  
  

هر کس که تا حدی به ادبيات فلسفی آشنا باشد، می داند که امروزه به ندرت پرفسوری در فلسفه 
صدها . يافت می شود که مستقيم يا غيرمستقيم به رد ماترياليسم مشغول نباشد) يا در تئولوژی(

ياليسم رد شده است و تا امروز نيز آنرا برای بار، بلکه هزارها بار اعلام کرده اند که ماتر
رويزيونيستهای ما همگی به رد کردن ماترياليسم مشغولند، . صدمين يا هزارمين بار رد می کنند

در حاليکه چنين وانمود می کنند که به رد پلخانف ماترياليست پرداخته اند، نه انگلس يا فويرباخ 
  .J.Dietzgenتسگن دي. ماترياليست و نظريات ماترياليستی ی

، علوم ١٧»مدرن«پوزيتويسم و پوزيتويسم » نوترين«ديگر اينکه گويا ماترياليسم را از ديدگاه 
بدون استناد به نقل قولهائی که هر کس بخواهد می تواند صدها بار . طبيعی و غيره رد می کنند

بوگدانف، يوشکويچ،  در کتابهای نامبرده پيدا کند، به استدلالهائی اشاره می کنم که بازارف،
واژه ماخيست را به . و ديگر ماخيستها با آن به جنگ ماترياليسم می روند* والنتينف، چرنف

که در ادبيات روسی » امپيريوکريتيسيست«عنوان اصطلاحی ساده و کوتاه، همه جا معادل واژه 
به عنوان در حال حاضر، ارنست ماخ در ادبيات فلسفی . نيز رايج شده است به کار می برم

چنانچه بعد نشان خواهم داد، کناره .** مشهورترين نماينده امپيريوکريتيسيسم پذيرفته شده است
  .، دارای اهميتی کاملا فرعی است» صرف«گيری بوگدانف و يوشکويچ از ماخيسم 

شيئی فی «ماترياليستها چيزی تصور ناپذير و ناشناختنی را قبول دارند، يعنی : به ما می گويند
آنان با قبول چيزی ورای مرزهای . و خارج از شناخت را» ورای تجربه«، ماده »هنفس

ماترياليستها با گفتن . و شناخت و خارج از اين مرزها، به تصوف واقعی درمی غلتند» تجربه«
را اساس قرار می دهند، » هيچ«و » مجهول«اينکه دريافت نتيجه تأثير ماده بر حواس است، 

می » کانتيانيسم«ماترياليستها دچار . واس را تنها سرچشمه شناخت می دانندزيرا خود آنان نيز ح
يعنی شيئی خارج از ذهن، دچار کانتيانيسم » شيئی فی نفسه«همانطور که پلخانف با قبول (شوند 

را موعظه می کنند، زيرا در پس » دوآليسم«و » مضاعف می کنند«، آنان جهان را )شده است
يئی فی نفسه را می بينند و در ورای واقعيات مستقيم حواس نيز چيز همه پديده ها همچنان ش

، يک مطلق، يک سرچشمه »آرزوی مجسم«ديگری را می بينند که مانند يک بت، يک 
  ).»مقدس«به قول بازارف ماده (و چيزی نظير دين می باشد » متافيزيک«

جانب نويسندگان فوق الذکر با اينها استدلالهای ماخيستها بر ضد ماترياليسم است که همواره از 
  .تغييرات گوناگون عرضه می شود

به کانتيانيسم «برای اينکه بدانيم آيا اين دلايل نو است و آيا واقعاً فقط عليه يک ماترياليست 
روسی است يا نه، نقل قولهای مفصلی از اثر جرج برکلی، ايده آليست کهن، می » درغلتيده
دمه يادداشت های ما از آن جهت لازم است که بعد به برکلی و اين اثبات تاريخی در مق. آوريم



مشی فلسفی اش بارها استناد خواهيم کرد و هم از اينرو که ماخيستها، هم رابطه بين ماخ و 
  .برکلی و هم ماهيت مشی فلسفی برکلی را غلط نشان می دهند

* »اخت بشررساله ای درباره اصول شن«تحت عنوان  ١٧١٠اثر جرج برکلی که در سال 
  :منتشر شده است، با اين ملاحظات شروع می شود

شناخت بشر نظری بيافکند، می بيند که بخشی از آنها صورتهای  موضوعاتهر کس که به «
است که بطور آنی به حس درمی آيد و بخشی ديگر صورتهای ذهنی که در اثر  ideasذهنی 

ساخته ... ط حافظه و قدرت تخيل توجه به فعاليت روح کسب می گردد و باری بخشی که توس
توسط حس بينائی، تصورات ذهنی نور و رنگ را در طيف ها و تغييرات مختلف آن . می شوند

دريافت می کنيم ، توسط حس لامسه درشتی و نرمی، گرما و سرما و مقاومت را حس می کنيم 
حس شنوائی  حس بويائی بويها را برايمان به وجود می آورد و حس چشائی مزه را، و... 

حال اگر چند دريافت از اين قبيل همراه هم بيايند آنها را به ... اصوات را به ذهن منتقل می کند 
مثلا اگر مشاهده شود که . يک نام می خوانيم و نتيجتاً به عنوان يک شيئی در نظر می گيريم

شيئی معينی بمثابه ) to go together(رنگ ، طعم ، شکل و سختی معينی، متحداً ظهور کند 
مجموعه ديگری از تصورات ذهنی . مشخص می شود سيبتلقی می گردد که با نام 

)collection of ideas ( سنگ، درخت، کتاب و اشياء نظير حسی ديگر را به وجود می آورد
  )در پاراگراف يک(» ...

گرما،  درشتی، نرمی،«در نظر داشته باشيم که او . اين بود محتوی پاراگراف اول اثر برکلی
اشياء در نظر برکلی . و غيره را اساس فلسفه اش قرار می دهد» سرما، رنگ، طعم، بو

است، در حاليکه تحت اين کلمه خواص يا دريافت های فوق » مجموعه ای از تصورات ذهنی«
  .الذکر را می فهمد نه تفکرات مجرد را

چيز ديگری هم وجود  »تصورات ذهنی يا موضوعات شناخت«برکلی ادامه می دهد که جز اين 
پاراگراف (» طبع، روح، جان يا خود من«دارد که اينها را درک می کند و آن عبارت است از 

فيلسوف چنين نتيجه می گيرد که بديهی است که اين ايده ها نمی توانند در جائی ديگر جز ). ٢
ر مفهوم لغت برای قانع شدن کافی است د. در ذهنی که آنها را ادراک می کند، موجود باشند

  .تعمق کنيم» وجود داشتن«
وقتی می گويم ميزی که پشتش کار می کنم وجود دارد، به اين معنی است که آنرا می بينم و «

اگر خارج از اطاق کارم باشم ، می توانم وجود ميز را به اين صورت بيان کنم که . حس می کنم
  »...اگر در اطاق کارم می بودم ، ميز را احساس می کردم 

وی در اينجا شروع به جدل با کسانی می کند که . اين بود پاراگراف سوم از اثر برکلی
او می گويد برای من سخن گفتن از ). و غيره ١٩و  ١٨پاراگراف (ماترياليستشان می نامد 

بودن يعنی . وجود مطلق اشياء ، بدون احساس شدنشان توسط کسی، به کلی غيرقابل فهم است
، اين يک تکيه کلام برکلی است که در ٣، پاراگراف  their esse is percipi(احساس شدن 

  ).کتاب های درسی تاريخ فلسفه نقل قول می شود
در واقع عقيده بسيار متداولی وجود دارد که می گويد خانه ها، کوه ها، رودها و در يک کلام «

نشان توسط ذهن همه موضوعات حسی، موجوديتی طبيعی و واقعی دارند که غير از احساس شد
  )۴پاراگراف . (»متفکر است

  .برکلی اين نظريه را تناقض آشکار می نامد
زيرا مگر اعيانی که ذکر شد، جز اشيائی که از جانب ما بطور حسی درک می شوند، چيز «

خودمان را  ideas or sensationsديگری هستند و ما چه چيز جز ايده ها و دريافتهای حسی 



اين کاملا متناقض نيست که ايده ای يا رابطه ای از آن، بدون دريافت شدن  درک می کنيم؟ و آيا
  )۴پاراگراف (» موجود باشد؟

را به ترکيب احساسها که نزد او عبارت » مجموعه ای از ايده ها«اکنون برکلی جای عبارت 
تجوی برای پيشتر رفتن، به جس» ناسازگار«مترادفی است می دهد و ماترياليستها را به تمايلی 

به ماترياليستها  ۵در پاراگراف . مبدائی برای اين ترکيب، يعنی ترکيب احساسها متهم می سازد
اين اتهام زده می شود که خود را تسليم يک نوع انتزاع کرده اند، زيرا طبق نظر برکلی جدا 

که در چاپ دوم حذف  ۵وی در آخر پاراگراف . کردن عين از احساس، انتزاع بی محتوی است
  :ه است، می گويدشد
و به همين دليل نمی توان آنها ) are the same thing(در حقيقت عين و احساس يکی هستند «

  .»را از يکديگر جدا کرد
  :و ادامه می دهد

شما می گوئيد با وجود اينکه تصورات ذهنی خارج از ذهن نيستند، اشياء مشابهی وجود دارند «
و اين اشياء خارج از ذهن در يک جوهر غير ) resemblances(که تصوير يا مثال آنها است 

يک ايده فقط می تواند به يک ايده شبيه باشد، يک رنگ : من در جواب می گويم. متفکر می باشد
از اين گذشته می پرسم که اين اشياء اصل يا اشياء خارجی ... يا طرح به رنگ يا طرحی ديگر 

اگر باشد، . ا را می سازد، حس شدنی است يا نهمفروض، که گويا تصاوير يا نقششان ايده های م
پس همان ايده ها است و به همان چيزی می رسيم که می خواهيم ، برعکس اگر بگوييد حس 
شدنی نيست، می توان اين تشخيص را به اختيار هر کس گذاشت که آيا شبيه بودن يک رنگ به 

. »ادعای معقولی است يا نهچيزی غيرقابل رؤيت و درشتی و نرمی به چيزی غيرقابل لمس، 
  )٨پاراگراف (

بازارف عليه پلخانف بر مسئله امکان وجود » استدلالهای«چنانکه خواننده ملاحظه می کند، 
اشياء خارج از ما، حتی در صورتی که بر ما تأثير نگذارند، سرموئی هم با دلايل برکلی عليه 

ماده «برای برکلی فکر درباره وجود . نداردماترياليستهائی که آنان را به نام نمی خواند، تفاوتی 
که در واقع رد کردنش به » مهمل«آنچنان متناقض است و آنقدر ) ٩پاراگراف (» يا جوهر مادی

  :او می گويد . اتلاف وقت نمی ارزد
وجود ماده، در روح فلاسفه ريشه های عميقی ) tenet(اما از آنجا که به نظر می رسد نظريه «

قبی بس وخيم به دنبال خود می آورد، ترجيح می دهم فردی پرگو و خسته دوانده است و عوا
کننده تلقی شوم، اما چيزی را که می تواند منتهی به پرده برداشتن کامل و جواب دادن به اين 

  )٩پاراگراف . (»پيش داوری باشد، نگفته نگذارم
ای تئوريک وی را بر ضد ابتدا استدلاله. حال ببينيم برکلی از چه عواقب وخيمی سخن می گويد

عين، يعنی وجود اشياء خارج از » مطلق«در آنجا که او وجود . ماترياليستها بررسی کنيم
» شيئی فی نفسه«شناخت انسان را انکار می کند، بينش مخالفينش را چنين جلوه می دهد که آنان 

وجود  «نظر او تأکيد می کند که اين نظر مخالف با  ٢۴برکلی در پاراگراف . را می پذيرند
را که توسط حواس قابل دريافت است يا ) objects in themselves(مطلق اعيان فی نفسه 

در ]) آلمانی ٣٣ص [ ١۶٧/١۶٨چاپ ذکر شده، صفحه . (می پذيرد »خارج از ذهن می باشد 
اينجا دو مشی اساسی فلسفی با قاطعيت، روشنی و وضوح مشخص می شود که فلاسفه کلاسيک 

يا » اعيان فی نفسه«ماترياليسم قبول . دوران ما جدا می کند» نو«رعان دستگاههای را از مخت
مکتب مخالف . ايده ها و احساسها، برگردان يا تصاوير اين اعيان می باشد. خارج از ذهن است

  .هستند» رابطه بين احساسها«وجود ندارد، آنها » خارج از روح«اعيان : می گويد) ايده آليسم(



اما . سال پيش از تولد امانوئل کانت نوشته شده است ١۴، يعنی ١٧١٠در سال اين سخنان 
فلسفه، کشف کرده اند که گويا قبول شيئی فی » نوترين«ماخيستهای ما بر پايه به اصطلاح 

اکتشافات  !نفسه، نتيجه سرايت کانتيانيسم به ماترياليسم و تحريف آن به وسيله کانتيانيسم است
  .تيجه بی خبری حيرت آور آنها از تاريخ جهات اساسی فلسفی استی ماخيستها، ن» نو«

، پس مانده ای از بينش »جوهر«و » ماده«ی بعدی آنها عبارت از اينست که واژه » نو«فکر 
ماخ و آوناريوس، گويا تفکر فلسفی را تکامل داده، تحليل را عميق کرده . غيرانتقادی قديم است

چنانچه برای بررسی . و غيره را از ميان برداشته اند» اپذيرجوهر تغييرن«و » مطلق ها«و اين 
اين نظريات منبع دست اول، يعنی برکلی را برگزينيم ، مشاهده می کنيم که اينها چيزی جز 

" nonentity"برکلی با اطمينان تمام می گويد ماده چيزی ناموجود . اختراعات ناروا نيست
برکلی ماترياليستها را به سخره گرفته می ). ٨٠پاراگراف (، هيچ است )۶٨پاراگراف (است 
  :گويد

، همان استفاده ای را بکنيد که ديگران از لفظ »ماده«اگر خوش داريد، می توانيد از کلمه «
  ]).آلمانی ۶٣ص [، ١٩۶/١٩٧چاپ نامبرده، ص . (»می کنند» هيچ«

، سپس »اً وجود داردواقع«برکلی می گويد ابتدا چنين تصور می رفت که رنگها، بوها، و غيره 
اما از بين بردن . اين نظريه طرد شد و گفتند که اينها در وابستگی با احساسهای ما وجود دارند

است » جوهر«آنچه باقی مانده، واژه : اين مفاهيم اشتباه آميز کهن تا به آخر ادامه نيافته است
ره در سال که بالاخ]) ۶١ص [، ١٩۵ص (» يک پيش داوری«همچنين ). ٧٣پاراگراف (

نزد ما افراد شوخ طبعی  ١٩٠٨در سال  !توسط اسقف برکلی از آن پرده گرفته می شود ١٧١٠
نوترين «پيدا می شوند که جداً حرف آوناريوس، پتسولد، ماخ و شرکاء را باور می کنند که 

موفق » متافيزيکی«، به از بين بردن اين واژه های » جديدترين علم طبيعی«و » پوزيتيويسم
  .ه استشد

، به خواننده اطمينان می دهند که درست همين فلسفه جديد )از جمله بوگدانف(همين شوخ طبعان 
را در مکتب ماترياليسم ، مکتبی که بارها رد شده » مضاعف کردن جهان«می تواند خطای 

که » منعکس می کند«آن، شعور انسان اشيائی را  استنباطاست، نشان دهد، مکتبی که طبق 
نويسندگان فوق الذکر جملات پر » مضاعف بودن«درباره اين . شعور او وجود دارد خارج از

آنها در اثر فراموشکاری يا نادانی، اضافه نکرده اند که اين اکتشاف . احساس فراوانی نگاشته اند
  .صورت گرفته است ١٧١٠نو در سال 

و مبهم است و ما در اثر  بسيار تاريک) ايده ها يا اشياء(شناخت ما از آن «: برکلی می نويسد
خارج  واقعیدر ذهن و يکی عين  فکریاعيان حسی، يعنی يکی عين ) twofold(وجود دوگانه 

بی «برکلی اين نظر . »، دچار اشتباهات بسيار خطرناکی شده ايم)يعنی خارج از شعور(از ذهن 
البته ! گيرد را که تفکر درباره چيزی غيرقابل تفکر را مجاز می کند، به تمسخر می» معنی
فرض وجود «و ) ٨٧پاراگراف (، قائل شدن تفاوت ميان شيئی و ايده »بی معنی بودن«منشأ 

و اکتشاف  ١٧١٠عقيده به طلسم و بت نيز طبق اکتشاف برکلی در سال . است» اعيان خارجی
  :برکلی می گويد. ، از همينجا سرچشمه می گيرد١٩٠٨جديد بوگدانف در سال 

دريافت نشده، نه تنها تکيه گاه عمده آتئيست ها و قدريون است، بلکه اشکال وجود ماده يا جسم «
  )٩۴پاراگراف . (»مختلف بت پرستی نيز بر همين پايه استوار می باشد

وجود جهان خارج، که اسقف برکلی را نه تنها » مهمل«مکتب » شوم«اکنون می رسيم به نتايج 
بلکه نيز او را وادار کرده است که طرفداران  به حمله تئوريک به اين نظريه واداشته است، 

  :او می گويد. آنرا با هيجان به عنوان دشمن دنبال کند



از مکتب ماده يا جوهر مادی است که همه دستگاههای ملحدانه آتئيسم و بی دينی ناشی می «
لازم به تذکر نيست که جوهر مادی در همه اعصار برای آتئيست ها ارزش زيادی ... شود 
ته است، همه دستگاههای عظيم آنان در چنان وابستگی ضروری و آشکاری از جوهر داش

بطوری که صرف . ماديست که با برداشتن اين ستون اصلی، همه به ناچار فرو می ريزد
چاپ . (»توجهی مخصوص به مهملات هر گروه بی اعتبار آتئيست، به اتلاف وقت نمی ارزد

  ])چاپ آلمانی ٧٠/٧١صفحه [ ٢٠٣/٢٠۴، صفحه ٩٢مذکور، پاراگراف 
با خارج شدن ماده از طبيعت، بسياری از تصورات شکاکی و ملحدانه و بسياری از منازعات «

 ٧٠که ماخ آنرا در سالهای » اصل اقتصادی فکر«[و مسائل گيج کننده از ميان خواهد رفت 
از » وفلسفه بمثابه تفکر به جهان طبق اصل کوچکترين ميزان نير« !کشف کرده ١٩قرن 

، منازعات و مسائلی که باعث عذاب علمای الهی و فيلسوفان شده است و ]!١٨٧۶آوناريوس 
برای بشر آنقدر موجب زحمت بی ثمر گشته است که اگر دلايل ما عليه آن کاملا مستدل نباشند 

، ايمان دارم که همه دوستداران معرفت، صلح و دين، آرزو دارند )که به نظر من ظاهراً هستند(
  )٩۶پاراگراف . (»ه چنين باشدک

امروزه همين فکر يعنی فاصله گيری  !تعمقات اسقف برکلی چقدر صميمانه و ساده است
به » نو«از فلسفه، به شکلی بسيار هوشمندانه تر و با واژه های » ماده» «مقرون به صرفه«

  !فلسفه بيانگارند» نوترين«شکلی پيچيده درآمده است تا مردم ساده آنها را 
ما برکلی نه تنها در گرايشات فلسفی اش صادق است، بلکه نيز می کوشد عريانی ايده آليستی ا

قابل قبول جلوه » عقل سليم انسان«فلسفه اش را بپوشاند و آنرا مبرا از هر بيهودگی و برای 
او بطور غريزی برای رد آن اتهامی که امروز ايده آليسم ذهنی  يا سوليپسيسم ناميده می . دهد
طبيعت و ). ٣۴پاراگراف (» هيچ عين طبيعی از بين نمی رود«در فلسفه ما : د می گويدشو

هر دو به يک اندازه در ذهن «همچنين تفاوت ميان واقعيت و افسانه بر جای می ماند، معذالک 
  .»وجود دارند

کنم  من وجود شيئی ای را که می توانيم به وسيله دريافت حسی يا انعکاس بشناسيم ، انکار نمی«
و در اينکه اشياء قابل رؤيت و قابل لمس، که آنها را با چشم می بينم و با دست لمس می کنم 

تنها چيزی که وجودش مورد بحث است، آن چيزی است . وجود دارند، کوچکترين ترديدی ندارم
اده، اما با اينکار بحث درباره م. آنرا ماده يا جوهر مادی می نامند) تأکيد از برکلی( فلاسفهکه 

البته . بقيه کسانی که اگر بتوان گفت فقدان اين ماده را احساس نمی کنند، چيزی گم نکرده اند
آتئيست ها کلمه ای توخالی را که تکيه گاه ظاهری نظرات ملحدانه شان است، از دست خواهند 

  .»داد
هام که به نحو روشنتری بيان شده است که در آن برکلی به اين ات ٣٧اين فکر در پاراگراف 

  :فلسفه اش جوهر مادی را از ميان برمی دارد، پاسخ می دهد
يعنی قابليت اتساع ، سختی، وزن و غيره منظور ) vulgar(، معنی رايجش جوهراگر از لفظ «

باشد، نمی توان ما را متهم به نفی آن کرد، اما در صورتی که آنرا به معنی فلسفی اش، بمثابه 
خارج از ذهن در نظر بگيريم و اگر بتوان گفت که کسی ) دموجو(حامل عَرَض ها يا خواص 

چيزی را که هرگز وجود نداشته و حتی در تصور محض هم وجود ندارد، می تواند نفی کند، 
  .»آنوقت واقعاً می پذيريم که آنرا نفی می کنيم

او  ، فيلسوف انگليسی، يک ايده آليست و پيرو برکلی که آثار Fraserبی جهت نيست که فريزر 
می نامد » رآليسم طبيعی«را منتشر کرده و ملاحظاتی چند بر آن نگاشته است، مکتب برکلی را 

روی اين واژه مضحک از اينرو بايد حتماً تکيه کرد که در واقع بيان ). ١٠چاپ نامبرده، ص (



ما در توضيحات بعدی . کننده اينست که برکلی چگونه قصد دارد خود را رئاليست جلوه دهد
برمی خوريم که در اشکال ديگر و با کلمات » پوزيتويست ها» «نوترين«بارها به نظريات خود 

برکلی وجود اشياء واقعی را انکار نمی . ديگر درست همان تردستی و تقلب را تکرار می کنند
نظريه فلاسفه را که بطور » فقط«برکلی  !برکلی خود را از عقيده همه بشريت جدا نمی کند !کند

طع، قبول جهان خارج و انعکاس آن در ذهن بشر را پايه همه تعمقاتشان قرار می جدی و قا
اکثراً (برکلی علوم طبيعی را که همواره بر موضع . دهند، يعنی تئوری شناخت را نفی می کند

اين تئوری شناخت يعنی تئوری شناخت ماترياليستی استوار بوده و هست، نفی نمی ) ناآگاهانه
  :چنين می خوانيم*) »تجربه صرف«برکلی فلسفه ( ۵٩در پاراگراف . کند
ما می توانيم طبق تجربه ای که از جريان و تسلسل ايده هايمان به دست آورده ايم ، حکم کنيم «

چه چيز می : يا(که بر ما، در شرايطی کاملا غير از شرايط کنونی، چه چيز ظاهر می شد 
که فايده و صحتش را با گفته فوق در توافق ] !به اين گوش کنيد[اينست شناخت طبيعت ) ديديم

  .»کامل حفظ می کند
باشند که توسط الوهيت در ذهن ما » ارتباط بين احساسها«فرض کنيم جهان خارج، طبيعت 

اين احساسها، خارج از شعور، يعنی » اساس«اگر اين را بپذيريد و از جستجوی . ايجاد شده باشد
علوم  همهارچوب تئوری شناخت ايده آليستی ام ، خارج از انسان، چشم بپوشيد، من در چ

طبيعی، فايده ها و صحت و نتايجش را قبول می کنم ، من برای نتيجه گيری هايم ، در خدمت 
در . اينست مسير فکری برکلی. ، درست به اين چارچوب و فقط به آن نيازمندم»صلح و دين«

باز هم به اين مسير فکری که  آينده هنگام صحبت از موضع ماخيسم درباره علوم طبيعی،
  .ماهيت فلسفه ايده آليستی و اهميت اجتماعی آنرا به وضوح بيان می کند، برخواهيم خورد

يوشکويچ، نوترين پوزيتيويست و . اينک به يکی از جديدترين اکتشافات می پردازيم که پ
کشف  اين. رئاليست انتقادی، در قرن بيستم، از اسقف برکلی به عاريت گرفته است

تئوری محبوبش سمبوليسم «برکلی چنان که الف فريزر می گويد  .است» امپيريوسمبليسم«
 ])Natural simbolism(يا سمبوليسم طبيعت [) ١٩٠چاپ نامبرده، ص (طبيعی جهانی 

نوشته نشده بود، به فريزر فيلسوف  ١٨٧١اگر اين جملات در نشريه ای از سال  .»است
که نظريات پوانکاره، رياضی دان و فيزيک دان جديد و  فيدايست انگليسی ظن می رفت

  !روسی را دزديده باشد» مارکسيست«يوشکويچ 
  :تئوری برکلی که فريزر را چنين شيفته کرده، از زبان اسقف با اين کلمات بيان می شود

مل شا] نبايد فراموش کرد که از نظر برکلی ايده ها و اشياء عين يکديگرند[رابطه ميان ايده ها «
] object[را با عين  نشانهيا  علامتنمی شود، بلکه فقط رابطه يک  علت و معلولرابطه 

  )۶۵پاراگراف . (»، دربر می گيردعلامت گذاری شده
از اينجا آشکار است که اشياء در صورتی که به معنی علت مؤثر يا علتی که در ايجاد تأثير 

، غير قابل توضيح اند و ما را )under the notion of a cause(سهيم هستند، فهميده شوند 
ولی چنانچه فقط بمثابه علائم و نشانه هايی برای آموختن در نظر ... دچار بيهوده گويی می کنند 

طبق نظر برکلی و فريزر مسلم است که ما ). ۶۶پاراگراف (گرفته شوند طبيعتاً قابل توضيح اند 
 سمبوليسماهميت . می توانيم آگاهی کسب کنيم ها» امپيريوسمبل«فقط توسط الوهيت، از راه اين 

از نقطه نظر تئوری شناخت در تئوری برکلی عبارت از اينست که سمبوليسم جايگزين 
. »می خواهد اشياء را از طريق علل ماديشان توضيح دهد«ای می شود که » نظريه«
  )۶۶پاراگراف (



مدعی است «يکی . ما قرار داردبه اين ترتيب دو مشی فلسفی در مورد مسئله عليت در مقابل 
» نامعقول«واضح است که اين نظريه » که می تواند اشياء را از طريق علل مادی توضيح دهد

» مفهوم علت«مشی دوم . که اسقف برکلی آنرا رد کرده است» مکتب مادی«مربوط می شود به 
به کار ) وسط خدات(» برای آگاه کردن ما«که » علامت يا نشانه«را محدود می کند به مفهوم 

هنگام تحليل موضع ماخيسم و ماترياليسم ديالکتيک در مورد مسئله ای که در . گرفته می شود
  .اينجا بررسی شده، باز هم به اين دو مشی، اما در جامعه قرن بيستمی اش برخواهيم خورد

ی می کند، در مورد مسئله واقعيت بايد يادآور شد، برکلی که وجود اشياء خارج از آگاهی را نف
: می گويد ٣۶او در پاراگراف . درصدد يافتن معياری برای تمايز ميان واقعيت و خيال می باشد

که ذهن انسان آزادانه توليد می کند، در مقايسه با آنچه ما از طريق حواس درک » ايده هايی«
  می کنيم ،

و که طبق نظمی آنچه از طريق حواس درک می کنيم ، از اينر. مات، ضعيف و ناپايدار است«
خاص يا طبق قوانين طبيعت بر ما تأثير می گذارد، به صورت تأثير ذهنی ظاهر می شود که 

گفته می شود که ايده های اخير بيشتر از ايده های اول . نيرومندتر و داناتر از ذهن بشر است
معين تر می باشند، به اين معنی که تأثيرشان بر حواس شديدتر است، منظم تر و  واقعيتحاوی 

  »...اند و صورتهای آزاد ذهنی که آنها را ادراک می کند، نيستند 
می کوشد مفهوم واقعيت را با دريافت همزمان يک ) ٨۴پاراگراف (برکلی در جای ديگری 

مثلا چگونه می توان به اين سؤال . برداشت حسی مشترک به وسيله چندين نفر، مربوط کند
  ه فرضاً کسی آنرا ادعا می کند، واقعيت دارد يا نه؟جواب داد که تبديل آب به شراب، ک

اگر بر سر ميزی همه حاضرين شراب را ببينند، ببويند، بچشند، بياشامند و تأثيرش را احساس «
  .»نمايند، به نظر من در واقعيت آن نمی توان شک کرد

  :فريزر در اين باره توضيح می دهد 
افراد مختلف، برخلاف درک صرفاً فردی و مشترک به وسيله  حسیدرک همزمان ايده های «

  .»ايده های نوع اول واقعيت، دليلی است برای اثبات خيالیشخصی اعيان و احساسهای 
از اينجا معلوم می شود که ايده آليسم ذهنی برکلی را نبايد چنين فهميد که گويا تفاوت ميان 

معيار واقعيت را بر پايه اين  برعکس، او می کوشد. دريافتهای فردی و جمعی را نديده می گيرد
ها از تأثير الوهيت بر ذهن بشر، » ايده«او می خواهد به اين نحو، با مشتق کردن . تفاوت بنا نهد

جهان نتيجه تصور من نيست، بلکه نتيجه والاترين علت معنوی : به ايده آليسم عينی نزديک شود
را از ايده های کمتر » واقعی تر«و قوانين تفاوت ميان ايده های » قوانين طبيعت«است که 

  .واقعی و غيره می آفريند
، می )١٧١٣(» Philonousو  Hylasسه محاوره ميان «برکلی در يکی ديگر از آثارش به نام 

وی تباين نظريات خودش و ماترياليستها را . کوشد نظرياتش را بسيار عامه فهم مطرح کند
  :اينطور بيان می کند

می گويم چون محيط خارج ما را تحريک می کند، بايد ] ماترياليست[من هم درست مانند تو «
اما ما در . را که در موجودی غير از ما می باشد، بپذيريم] از خودمان[وجود نيروهايی خارج 

من می گويم اين يک روح است، تو می گويی . مورد اين موجود نيرومند اختلاف پيدا می کنيم
اثر نامبرده، ص (» ...طبيعت سوم ) ی کنم تو نمی دانی کداماضافه م(ماده يا نمی دانم کدام 

  ])*آلمانی ١٠١ص [ ٣٣۵
  :فريزر چنين تفسير می کند



يا به  جوهر مادیطبق نظر ماترياليستها، تظاهرات حسی به وسيله . اين هسته تمام مسئله است«
لانی به وجود وسيله طبيعت سوم ناشناس به وجود می آيد، به عقيده برکلی توسط اراده ای عق

می آيند، به عقيده هيوم و پوزيتيويستها، سرچشمه اين تظاهرات حسی مطلقاً ناشناخته است و ما 
  .»فقط می توانيم آنها را بمثابه واقعيت، بر طبق عادت، از راه استقراء کليت دهيم

در  اساسی» خطوط«در اينجا فريزر طرفدار برکلی، از موضع قاطع ايده آليستی خود، به همان 
وی در . فلسفه می رسد که انگلس ماترياليست، خصوصيات آنرا به روشنی مشخص کرده است

: تقسيم می کند» دو اردوگاه بزرگ«، فيلسوفان را به »لودويک فوئرباخ«رساله اش 
انگلس که در مقايسه با فريزر، تئوريهای پيشرفته تر، جامع تر و پر . ماترياليستها و ايده آليستها

را درباره اين دو مشی مورد نظر قرار داده است، تفاوت اصلی ميان آنها را در  محتوی تری
انگلس . اين می بيند که برای ماترياليستها طبيعت بر ذهن مقدم است و برای ايده آليستها برعکس

طرفداران هيوم و کانت را به عنوان کسانی که امکان شناخت جهان، يا شناخت غائی جهان را 
انگلس در . می نامد ١٨» اگنوستيسيست«بين اين دو گروه قرار می دهد و آنانرا نفی می کنند، 

همان کسانی که (اين واژه را فقط برای طرفداران هيوم بکار می برد » لودويک فوئرباخ«کتاب 
؛ اما در مقاله )می نامد و خودشان هم مايلند چنين ناميده شوند» پوزيتيويست « فريزر آنها را 

سخن می گويد و  ١٩» نئوکانتيانيستهای اگنوستيسيست«مستقيماً از » ياليسم تاريخیدرباره ماتر«
  .*را نوعی اگنوستيسيسم می داند ٢٠نئوکانتيانيسم 

ما در اينجا نمی توانيم روی اين نظريه به غايت درست و عميق انگلس بيش از اين تأمل کنيم 
در آينده بطور مفصل به ). فته می شودنظريه ای که از جانب ماخيستها با بی شرمی ناديده گر(

فعلا به اشاره به اين واژه مارکسيستی و به برخورد اين دو نظريه کاملا . آن خواهيم پرداخت
يعنی استنباط يک ماترياليست قاطع و استنباط يک ايده آليست قاطع از خطوط اساسی : مقابل هم

در طول توضيحات بعدی خود مکرر  که ما(برای روشن کردن اين جهات . فلسفی اکتفا می کنيم
را ملاحظه می  ١٨، بطور کوتاه، نظريات فلاسفه بزرگ قرن )با آن سر و کار خواهيم داشت

  .کنيم که راهی غير از راه برکلی رفته اند
  :، در مورد فلسفه شکاکی چنين است١٢بخش » تحقيق درباره شعور بشر«نظر هيوم در رساله 

وسيله غريزه ای طبيعی يا يک پيش داوری وادار می شود به اين روشن است که انسان به «
حواسش اعتماد کند و بدون فعاليت شعور و حتی قبل از به کار گرفتن آن، هميشه جهان خارجی 

فرض نمايد که وابسته به دريافت ما نيست، بلکه در صورت نبودن ) external universe(را 
حتی بر قلمرو حيوانات هم چنين . نيز موجود استيا نابود شدن ما و هر موجود ذيشعور ديگر 

ديدی حکمفرما است و اعتقاد به وجود اشياء خارجی در افکار، هدف ها و اعمال اين قلمرو 
تفکر فلسفی، به ) slightest(اما اين نظريه عام و ابتدائی همه انسانها، با کمترين ... وجود دارد 

آموزد که هيچ چيز، جز يک تصور يا دريافت  فلسفه ای که به ما می. سرعت نابود می شود
هستند که تصاوير از ) inlets(نمی تواند در ذهن موجود باشد و حواس فقط روزنه های مرودی 

مستقيم ميان ) intercourse(ميانشان رد می شوند، بدون اينکه قادر به برقرار کردن رابطه ای 
آن فاصله بگيريم ، کوچکتر به نظر می ميزی که جلوی ماست، چنانکه از . ذهن و شيئی باشند

پس آنچه که در ذهن . رسد، اما در ميز واقعی که مستقل از ما وجود دارد تغييری رخ نمی دهد
اينها احکام روشن و بديهی شعور . چيز ديگری نبوده است) image(موجود بوده، جز نقش 

، )existences(هيچ فرد عاقلی در اين امر شک نکرده است که صورتهای وجود . است
با چه استدلالی . هنگامی که می گوييم اين خانه و آن درخت، چيزی جز دريافتهای ذهن نيستند

می توان ثابت کرد که دريافتهای ذهن، از طريق اشياء خارجی ايجاد شده است، اشيائی که به 



نه از نيروی  و) اگر چنين چيزی ممکن باشد(کلی غير از دريافتها هستند، اما به آنها شبيه اند 
ذهن يا از طريق تلقين شعوری ناشناخته و نامرئی و يا علت بازهم ناشناخته تری؟ جواب اين 

اما در اينجا . مسئله چگونه مشخص می شود؟ مسلماً چون پاسخ مسائل مشابه، به وسيله تجربه
ی تواند در ذهن هيچ چيز ديگری جز دريافت نم. تجربه کاملا سکوت می کند و بايد هم چنين کند

حضور داشته باشد و ذهن نيز هرگز قادر به يافتن تجربه ای درباره رابطه دريافتها با اشياء 
پناه بردن به . بدين جهت فرض چنين رابطه ای در عملکرد شعور، هيچ اساسی ندارد. نيست

ت حقيقت ذات باريتعالی، برای اثبات حقيقت حواس، مطمئناً افتادن به دايره ای غير منتظره اس
هر گاه ما جهان خارج را مورد سؤال قرار بدهيم ، برای اثبات وجود اين ذات به تنگنا می ... 
  .*»افتيم

درباره مذهب «: ٢، بخش ۴، فصل »رساله ای درباره طبيعت بشر«همين مطلب را هيوم در 
ز ا ٢٨١ص (» دريافتهای ما تنها اعيان ما هستند« . تکرار می کند» شکاکی در رابطه با حواس
هيوم چشم پوشی از قبول *). ١٨٧٨سال  Pillonو  Renouvierترجمه فرانسوی، توسط 

اينکه، احساسها در اثر تأثير اشياء و روح و غيره حاصل می شوند و همچنين چشم پوشی از اين 
توضيح را که دريافتها از يک طرف به جهان خارج و از جانب ديگر به الوهيت يا ذهن 

پيلون، نويسنده مقدمه ترجمه . ف. می شوند، مذهب شکاکی می نامد ناشناخته ديگری مربوط
طرفدار نظريه ای نزديک به نظريه ) چنانکه بعد خواهيم ديد(فرانسوی اثر هيوم و فيلسوفی که 

گروههای «ماخ است، به درستی می گويد از نظر هيوم ، ذهن و عين محدود می شوند به 
، بطوری که »اصر شعور، تأثيرات، ايده ها و غيرهعن«که عبارتند از » دريافت های مختلف

همچنين هيوميست انگليسی .* می توان سخن گفت» دسته بندی و ترکيب اين عناصر«فقط از 
Huxley  در کتابی که راجع به هيوم نگاشته، »اگنوستی سيزم«، خالق واژه صحيح و گويای ،

. می داند» ی اوليه و تجزيه ناپذيرحالات ذهن«را بمثابه » احساس ها«تأکيد می کند که هيوم 
درباره اين مسئله که آيا پيدايش احساس ها در اثر تأثير اعيان بر انسان است يا در اثر نيروی 

رآليسم و ايده آليسم را فرضيه هايی می ] هيوم[او «. خلاق ذهن، موضع کاملا قطعی نمی گيرد
  :از احساس ها فراتر نمی رود هيوم** »داند که امکان صحتشان به يک اندازه وجود دارد

اما گل سرخ بر ما يک تأثير ... رنگ قرمز و آبی و رايحه يک گل سرخ، تأثيرات ساده هستند «
که به تأثيرات ساده رنگ قرمز، عطر گل سرخ و ) complex impression(مرکب می گذارد 

  )۶۴/۶۵همانجا ص . (»غيره تجزيه می شوند
): ٨٢صفحه (را مجاز می داند » موضع ايده آليستی«و هم » موضع ماترياليستی«هيوم ، هم 

تصوير يا «فيخته گرفته شده باشد هم از يک » من«هم می تواند از » ترکيب دريافت«يک 
هاکسلی، هيوم را اينگونه تفسير می ). real something(، يک چيز واقعی »حدالقل يک نماد

  .کند
ها را درباره برکلی، تا آنجا که مربوط به  ٢٢بجا است حکم ديدرو، تاج انسکلوپديست

  :ماترياليستها می شود، ذکر کنيم
خوانده می شوند که فقط موجوديت خود و احساس هايی را که در  ايده آليستفيلسوفانی «

 !سيستمی جديد که پديد آمدنش را فقط به نابينايان مديونيم. خودشان می گذرد قبول می کنند و بس
بشر بسی شرم آور است که اين سيستم را با همه نامعقول بودن، به سختی می برای فلسفه و ذهن 

  .*»توان رد کرد
اينکه دلايل و قضايای منطقی به تنهايی برای رد ايده آليسم (ديدرو که به برداشت ماترياليسم نو 

بسيار نزديک می شود، شباهت ) کافی نيستند و در اينجا صحبت بر سر دلايل تئوريک نيست



به . را برجسته می کند sensualistفرضيه برکلی ايده آليست و کوند يلاک سنسوآليست های 
نظر او بهتر بود کوند يلاک برای جلوگيری از نتيجه گيريهای نامعقول اين بينش که احساس ها 

» مباحثه ای ميان دالامبر و ديدرو«ديدرو در . تنها سرچشمه شناختند، به رد برکلی بپردازد
  :فی خود را چنين بيان می کندنظريات فلس

دارای احساس و حافظه باشد، فکر نمی کنيد که اين سپينت، نغمه ای ) ١(فرض کنيد سپينت ... «
را که شما بر روی شاسی های آن نواخته ايد، خود به خود تکرار کند؟ ما دستگاههايی هستيم 

، آنرا می نوازد و حواس ما هم نوعی شاسی است که طبيعت اطراف. دارای احساس و حافظه
به نظر من عين همين جريان، در سپينت های کوک شده . اغلب هم خود به خود نواخته می شود

  .»ای مانند من و شما اتفاق می افتد
چنين سپينتی می بايست توانايی تغذيه و توليد سپينت های کوچکتر : دالامبر در جواب می گويد 

با اين نظريه همه «. اما اين تخم را نگاه کنيد. ن شکبدو: ديدرو می گويد . را هم داشته باشد
اصلا اين تخم چيست؟ تا درآميختن نطفه . مکاتب علوم الهی و معابد روی زمين ويران می شوند

با آن، توده ای بدون قابليت درک است، اما بعد از درآميختن چه؟ باز هم توده ای بدون درک، 
حال اين توده چگونه به وضعی نو، به . خام نيستزيرا نطفه نيز چيزی جز مايعی بی جان و 

. »حرارت را که ايجاد می کند؟ حرکت. قابليت درک و به حيات نائل می شود؟ در اثر حرارت
. اين حيوان از تخم درآمده، همه تحريکات شما را داراست و همه اعمال شما را انجام می دهد

ن فقط يک ماشين مقلد است؟ در آن صورت آيا می خواهيد با دکارت هم آوا شويد و بگوييد اي«
کودکان نيز به شما خواهند خنديد و فلاسفه خواهند گفت، اگر اين يک ماشين باشد، شما به طريق 

اگر اعتراف کنيد که تفاوت شما با حيوانات، تنها در وضع ساختمان است، . اولی ماشين هستيد
ريد، اما عليه شما می توان چنين از خود درک و شعور نشان می دهيد و عقيده ای درست دا

نتيجه گيری کرد که از درآميختن ماده بيجانی که به نوعی معين آماده شده است، با ماده بيجان 
ديگری که حرکت و حرارت باشد، درک، حيات، حافظه، آگاهی، حس و تفکر حاصل می 

عنصری «يا وجود : شما می توانيد يکی از اين دو را برگزينيد: ديدرو ادامه می دهد. »شود
در تخم را بپذيريد که در لحظه ای معين از تکامل، به طريقی ناشناخته در آن نفوذ می » پنهان

کند، و ما نمی دانيم که آيا مکانی، مادی يا اختياری خلق شده است و اين چيزی است خلاف عقل 
ا روشن می شرطی ساده که همه چيز ر«سليم که منجر به تناقض و گزافه گويی می شود، يا 

ديدرو به اعتراض . »کند، يعنی قبول درک بمثابه تملک عام ماده يا محصول وضع درونی آن
اين شرط خاصيتی برای ماده قائل می شود که ماهيتاً با آن قابل وفق نيست، : دالامبر که می گويد

  :پاسخ می دهد
يد که اين دو با هم وفق شما که نه ماهيت درک و نه ماهيت ماده را می شناسيد، از کجا می دان«

دادنی نيستند؟ آيا سرشت حرکت، موجوديت آن در يک جسم و انتقال آن از جسمی به جسم ديگر 
بدون اينکه سرشت درک يا ماده را بدانم ، مشاهده می کنم که «: را بهتر درک می کنيد؟ دالامبر

تجزيه ) suppot(حامل با يک ناظر يا درک خاصيتی ساده است که واحد و تجزيه ناپذير باشد و 
آيا شما نمی بينيد  !تئولوژيکی –يک هذيان گويی متافيزيکی «: ديدرو. »پذير غيرقابل وفق است

که همه خواص و همه صورتهای قابل درکی که ماده با آنها ساخته شده است، بنا بر ماهيتشان 
رد می تواند وجود نيمه يک جسم گ. تجزيه ناپذيرند؟ نفوذ ناپذيری بيشتر و کمتر وجود ندارد

شما وقتی به عنوان فيزيک دان می بينيد معلولی ... داشته باشد، اما نيمه گردی وجود ندارد 
به . ايجاد شد، به ايجادش اذعان می کنيد، اما چقدر از توضيح رابطه علت و معلول ناتوانيد
هد، نه عنوان يک منطق دان، همان علتی را بياوريد که هست و همه چيز را توضيح می د



چيزی را که قابل درک نيست و رابطه با معلول را غيرقابل فهم می کند و تلی از اشکالات بی 
اما چه می شود اگر از اين علت صرف «:دالامبر» !پايان می زايد و چيزی را هم حل نمی کند

در عالم ، در انسان و حيوان، تنها يک جوهر وجود دارد، ارگ زايزيگ «: ديدرو» نظر کنيم؟
زايزيگ از گوشت ساخته شده است، موزيسين از گوشت نوع . ز چوب است، انسان از گوشتا

. »ديگری، اما هر دو از يک منشأ اند و حاصل يک چيز، با عملکردهايی مساوی و پايان مشابه
دستگاه ... «:ديدرو» اکنون هماهنگی دو سپينت شما را چگونه می توان توضيح داد؟«: دالامبر

ا حيوان دريافته است که ايجاد اين يا آن نغمه، اين يا آن تأثير را در خارج از او دارای احساس ي
به دنبال می آورد، اينکه دستگاههای دارای احساس شبيه به او يا حيوانات شبيه به او نزديکتر 
می آمدند، دور می شدند، می پرسيدند، پيدا می شدند، برخورد می کردند و نوازش می نمودند، 

به اين مطلب . يرات در حافظه او و ديگران با به وجود آمدن اين نواها مرتبط می شونداين تأث
حال برای اينکه بر استحکام . توجه کنيد که در ارتباط ميان انسانها، فقط صدا و عمل وجود دارد

سيستم خود صحه بگذارم باز هم تذکر می دهم که اين سيستم با همان مشکل لاينحلی روبروست 
سپينت دارای احساس، در يک لحظه سرمستی . ی عليه وجود اجسام بيان داشته استکه برکل

  .*»تصور می کند تنها سپينت روی زمين است و تمام هماهنگی عالم در او جاری است
. نوشته شده است و ما بررسی کوتاه تاريخی خود را با آن خاتمه می دهيم ١٧۶٩اينها در سال 
و هماهنگی عالم که در بشر جاری » سپينت سرمست«، به »يستهانوترين پوزيتيو«هنگام تحليل 

  .است، مکرر برخورد خواهيم کرد
ماخيستها، عليه ماترياليستها يک دليل، به » جديدترين«: فعلا به يک نتيجه گيری اکتفا می کنيم

  .راستی حتی يک دليل هم اقامه نکرده اند که اسقف برکلی از آنها استفاده نکرده باشد
تمه به عنوان مطلبی جالب توجه اشاره کنيم که والنتينف، يکی از اين ماخيستها، بطور در خا

ناروشن حس کرده است که موضعش نادرست است و می خواهد نشانه های قرابتش با برکلی را 
  :کتابش می خوانيم ١۵٠در صفحه . »محو کند«با روشی که باعث تفريح می شود، 

رود اما توجه به سوی برکلی معطوف است، می پرسم هنگامی که از ماخ سخن می ...«
والنتينف [منظورتان کدام برکلی است؟ برکلی که خود را بطور سنتی سوليپسيست می داند 

يا برکلی که از حضور بلافصل پروردگار و ] می دانند... کسی که او را : منظورش اين است 
فلسفه باف که آتئيسم را نابود می کند، يا  برکلی، اسقف] : ؟[قدرت او دفاع می کند؟ به بيان کلی 

برکلی محقق تحليلی عميق؟ ماخ با برکلی سوليپسيست و واعظ متافيزيکی به راستی هيچ وجه 
  .»اشتراکی ندارد

والنتينف به لکنت می افتد، زيرا نمی تواند بگويد چرا در مقابل ديدروی ماترياليست، مجبور 
ديدرو، اين دو مشی فلسفی را . رکلی ايده آليست دفاع کندب» محقق تحليلی پرمايه«شده است از 

به روشنی در مقابل هم قرار می دهد، والنتينف آنها را درهم می ريزد و با شيوه ای خنده آور 
  :دلداريمان می دهد که

ما خويشاوندی نظريات ماخ را با نظريات برکلی، به منزله يک جنايت فلسفی نمی انگاريم ، «
  )١۴٩پاراگراف . (»ويشاوندی به راستی هم وجود داشته باشدحتی اگر اين خ

است؟ همه دانش ماخ و » جنايت«چرا در هم ريختن دو مشی اساسی آشتی ناپذير در فلسفه 
  .اکنون می پردازيم به تحليل اين دانش. آوناريوس به اين خلاصه می شود

  
  
  



 *W.Tschernow, “philosophische und soziologische studien”,Moskau 1907 
مؤلف مانند بازارف و شرکاء همانقدر که پيرو ذوق زده آوناريوس است، دشمن ماترياليسم 

  .ديالکتيک می باشد
درباره مکتب هيوم « Richard Hoenigswaldبه عنوان مثال مراجعه شود به اثر دکتر ** 

  ٢۶، ص ١٩٠۴، برلن، »پيرامون واقعيت اشياء خارجی
  

 *George Berkeley, “Treatise concerning the principles of human 
knowledge”, vil.I of works, edited by A.Fraser 

بحث درباره اصول شناخت بشر، جلد اول آثار، منتشر شده توسط الف فريزر، هيئت (
در جلد حاضر با تغييراتی . (يک ترجمه روسی از آن موجود است. ١٨٧١، آکسفورد )تحريريه

  )مترجم آلمانی. ، نقل قول شده است١٩٠۶ه آلمانی، چاپ لايپزيک چند از نسخ
  

تنها به تجربه استناد «  Lockeفريزر در پيشگفتار خود اصرار دارد که برکلی هم مانند لاک * 
  )٧١٧ص . (»می کند 

  
  مترجم. ١٩٠١در اين جلد، با تغييراتی چند، نقل شده از نسخه آلمانی، چاپ لايپزيک ، * 
  

، جلد يک ١١سال  ،٢١»عصر جديد«،»درباره ماترياليسم تاريخی«س، انگل. ف* 
ترجمه روسی در . ترجمه از انگلس توسط خود انگلس. ١٨، شماره يک، ص )١٨٩٢/١٨٩٣(

  .نادقيق است) ١۶٧، ص ١٩٠٨سن پترزبورگ (» ماترياليسم تاريخی«مجموعه آثار 
  

 *David Hume , “An Enquiry concerning Human Understanding”, Essays 
and Treatises, vol.II , London 1822 , pp. 150-153 

هيئت . ١۵٣تا  ١۵٠، ص ١٨٢٢يادداشتها و مقالات، جلد دوم ، لندن . تحقيقی درباره فهم بشر(
 ١٨٠-١٧٧، ص ١٩٢٨در اينجا با تغييراتی چند از نسخه آلمانی، چاپ لايپزيک ). (تحريريه

  )نیمترجم آلما. نقل قول شده است
  

. نقل قول شده است ٢٨٢، ص ١٨٩۵در اينجا از نسخه آلمانی، چاپ هامبورگ و لايپزيک * 
  مترجم آلمانی

  
 *Psychologie de hume. Traite de la nature humaine etc. Trad. Par ch. 

Renouvier et F.Pillon , Paris 1878 , Introduction , P.X 
پيلون، پاريس . رنويه و ف. بشر و غيره، ترجمه شمقالات درباره طبيعت . فلسفه هيوم(

  )، هيئت تحريريه X، مدخل، ص ١٨٧٨
  .٧۴، ص ١٨٧٩، لندن » هيوم « هاکسلی، . ت** 

  
 *Euvres completes de Diderot , ed. Par J.Assezat , Paris 1875, vil.I , p.304 
هيئت  ٣٠۴، ص  جلد يک. ١٨٧۵آسزات، پاريس . ديدرو، کليات، منتشر شده توسط ی(

  )تحريريه



)١(- Spinett مترجم فارسی. سپينت، آلت موسيقی، شبيه پيانو  
  

  ١١٨ – ١١۴همانجا، جلد دوم ، ص * 
  

  
در لندن، وقتيکه از ژنو به  ١٩٠٨لنين در نيمه اول ماه مه . ای.را و» ده سؤال از سخنران« -١

. او آن را برای ی. کار کند» تيسيسمماترياليسم و امپيريوکري«آنجا رفته بود نوشت تا روی کتاب 
، به عنوان تزهايی »پرولتاری«دوبرووينسکی، عضو مرکز بلشويکی و هيأت تحريريه . ف

که » ماجراجويی يک مکتب فلسفی«بوگدانف . برای زمينه بحث آن نشريه در مورد نطق آ
  .در ژنو ايراد کرده بود، فرستاد ١٩٠٨ماه مه ) ٢٨(١۵بوگدانف در 

لوناچارسکی و ديگران، که در زمينه فلسفه دارای استنباطات ماخيستی بودند از بوگدانف، 
ماترياليسم مکتب «زير پوشش انتقادی بر . غيبت لنين استفاده و فعاليتشان را تشديد کردند

سعی کردند در فلسفه مارکسيستی تجديد نظر کنند و ثابت کنند که نه ماترياليسم » پلخانف
ع ماخيسم که توسط بوگدانف تأسيس شده بود، يعنی امپيريومونيسم ، ديالکتيک، بلکه يک نو

دوبرووينسکی در ضمن آماده کردن نطق خود، در سؤالهای دوم و سوم و . فلسفه بلشويسم است
دوبرووينسکی در نطقش که بر پايه تزهای . دهم تغييراتی داد و سؤال هفتم را به کلی خط زد

، از نظرات بوگدانف به سختی انتقاد نمود و اعلام  Dorowلنينی بود، تحت نام مستعار دورو 
» خداسازی«کرد که بلشويسم با امپيريومونيسم هيچ وجه اشتراکی ندارد و توضيح داد که ترويج 

  .با ماترياليسم ديالکتيک در توافق نيست
رل در کا» لودويگ فويرباخ و پايان فلسفه کلاسيک آلمان«مراجعه شود به فردريش انگلس،  -٢

  .٢٧۶و  ٢٧۵، ص ١٩۶٢، برلين ٢١فردريش انگلس، آثار، جلد  –مارکس 
تکامل سوسياليسم از تخيل «اثر » مقدمه بر چاپ انگليسی«مراجعه شود به فردريش انگلس،  -٣

فردريش  –در کارل مارکس » لودويگ فويرباخ و پايان فلسفه کلاسيک آلمان«و » به علم
  .٢٧۶، ص ١٩۶٢، برلين ٢١، جلد ٢٩٨تا  ٢٩۵ص  ،١٩۶٣، برلين ٢٢انگلس، آثار، جلد 

  .۴١، ص ١٩۶٨، برلين ٢٠فردريش انگلس، آثار، جلد  –مراجعه شود به کارل مارکس  -۴
  .۵۵، ص ١٩۶٨، برلين ٢٠فردريش انگلس، آثار، جلد  –مراجعه شود به کارل مارکس  -۵
، ٣٢، ص ١٩۶٨ن ، برلي٢٠فردريش انگلس، آثار، جلد  –مراجعه شود به کارل مارکس  -۶
١٠، ٣٣۶.  
، »شناخت و خطا، طرحهايی در روانشناسی تحقيق«لنين، کتاب ارنست ماخ . ای.منظور و -٧

در  ١٩٠۵اولين چاپ کتاب در . ، می باشد»احترام قلبی به ويلهلم شوپه تقديم شده است«که با 
  .لايپزيگ منتشر شد

ماترياليسم و «ثرش در مورد ارزيابی لنين از مکتب حلولی، مراجعه شود به ا
  .٣، قسمت ۴بخصوص فصل » امپيريوکريتيسيسم

ماترياليسم «يوشکويچ . س.از کتاب پ» بوگدانف. امپيريومونيسم آ«لنين فصل . ای.منظور و -٨
، ١٩٣-١۶١، ص ١٩٠٨، سن پترزبورگ » و رئاليسم انتقادی درباره جهات فلسفی مارکسيسم

  .روسی می باشد
  .می باشد» مسئله جهان از نقطه نظر پوزتيويستی«ژوزف پتزولد  لنين کتاب. ای.منظور و -٩
آثار، جلد (١٩٠٨فوريه ) ٢۵(١٢گورکی به تاريخ . م.لنين به ا. ای.مراجعه شود به نامه و -١٠
  ).۴۶١-۴۵۴، ص ١٣



، بين ملاحظات انتقادی درباره يک فلسفه ارتجاعی» مماترياليسم و امپيريوکريتيسيس«کتاب  -١١
در چاپخانه  ١٩٠٩در ژنو و لندن توسط لنين نوشته شده و در مه  ١٩٠٨تبر فوريه تا اک

نسخه خطی کتاب و يادداشتهای اوليه آن تا به حال پيدا نشده . در مسکو منتشر گرديد» سونو«
و بخصوص  ١٩٠٨سبب مستقيم نوشتن کتاب، انتشار کتابهای ماخيستهای روسی در سال . است

. و.بوگدانف، آ. بازارف، آ. با مقالات و» مارکسيسم مقالات درباره فلسفه«مجموعه 
سورف بود که در آن کوشش . آ.يوشکويچ و س. س.گلفوند، پ. ای.برمان، ا. آ.لوناچارسکی، ی

به گورکی  ١٩٠٨فوريه ) ٢۵(١٢لنين در . می شد در ماترياليسم ديالکتيک تجديدنظر شود
منتشر شده است، همه مقالات را، به  »مقالات درباره فلسفه مارکسيسم«اکنون ديگر « :نوشت

، خوانده ام و با خواندن هر يک از مقاله )که اکنون مشغول مطالعه آن هست(جز مقاله سوروف 
و امپيريوکريتيسيست  !نه اين مارکسيسم نيست. ها بی اراده از شدت خشم در من طغيان می شد

آثار، (» .جنزار فرو می روندما، امپيريومونيست ما و امپيريوسيمبوليست ما يک راست در ل
 –، که در نيمه دوم مارس »مارکسيسم و رويزيونيسم«چنانچه از اثر او ). ۴۵٨، ص ١٣جلد 

اول آپريل نوشته شده، برمی آيد، لنين قصد داشته است فوراً يک رديف مقاله يا جزوه 
به آثار، جلد مراجعه شود . مخصوص عليه رويزيونيستهای نوهيوميستی و نوبرکليانيستی بنويسد

  .٢٢، صفحه ١۵
و کارهای ديگر ) پرولتر(» پرولتاری«لنين در کنار کار پردامنه داری که مربوط به انتشار 
همه روزها «:به گورکی نوشت ١٩٠٨حزبی می شد به شدت مشغول فلسفه بود و در آوريل 

و  ماترياليسم«کار روی ). ٣٨٠، ص ٣۴آثار، جلد (» .ماخيستهای لعنتی را می خوانم
لنين به خواهرش اطلاع  ١٩٠٨ژوئن ) ١٣(٣٠در . به سرعت انجام شد »امپيريوکريتيسيسم

من بسيار مشغول ماخيستها بوده ام و فکر می کنم که به همه حرفهای بی اندازه پيش پا «:داد
آخر سپتامبر ). ٣٢۶، ص ٣٧آثار، جلد (» .پی برده ام) »امپيريومونيسم«و نيز (افتاده آنها 
) گالکين(گورين . ف.در اين زمان لنين دستخط را برای خواندن به و. ه کار تمام بودقسمت عمد

. ای.اکتبر لنين به آ) ام ٢٧(ام  ١۴يک ماه بعد، در . تاريخ سرسخن کتاب هم سپتامبر است. داد
اطلاع داد که نسخه خطی کتاب تمام است و  A.I.Uljanowa Jelisarowaاوليانوا ياليزاروا 

نشانی يک آشنای  Anna Iljinitschnaآنا ايلينيچنا . ای خواست که آن را بفرستد از او نشانی
که در پودولسک زندگی می کرد و لنين در سال  W.A.Lewizkiلويزکی . آ.خوب، دکتر و

 ۴٠٠تقريباً (دستنويس کتاب . قبل از سفرش به خارجه با او آشنا شده بود، به وی داد ١٩٠٠
) ام ٢٢(ام  ١٩ب نشانی ای که لنين توسط خواهرش در تاريخ صحيح و سالم به صاح) صفحه

  .درباره اش اطلاع حاصل کرده بود، رسيد ١٩٠٨نوامبر 
» چرنيشفسکی از کدام جانب به کانتيانيسم انتقاد می کند؟. گ.ن ۴ضميمه بر بخش يک فصل «

را لنين » شروط فلسفی علوم طبيعی دقيق« Erich Becherو پاورقی درباره کتاب اريش بشر 
به خواهرش تأکيد » ضميمه « لنين هنگام فرستادن . پس از خاتمه کار بر روی دستنويس نوشت

همانجا، ص (» .مقابله با چرنيشفسکی ماخيست را به منتهی درجه مهم می داند«کرد که او 
٣۵٩.(  
علمی نتيجه يک کار تحقيقی نه ماهه پر دامنه و خلاق » ماترياليسم و امپيريوکريتيسيسم«اثر 
می دانيم که لنين در  ١٩٠٨فوريه ) ام ٢۵(ام  ١٢از يک نامه لنين به گورکی به تاريخ . است
، کتاب سوم بوگدانف، اثر فلسفی نسبتاً جامعی »امپيريومونيسم«، پس از خواندن ١٩٠۶سال 

به بوگدانف » نامه ای کوچک درباره فلسفه به وسعت سه دفتر«وی در آن زمان . تدوين کرد
اين فکر را در سر داشتم که آن را تحت عنوان «:به گورکی نوشت ١٩٠٨لنين در فوريه . نوشت



آثار، جلد (» .ملاحظات يک مارکسيست ساده درباره فلسفه منتشر کنم ، اما فرصت نکردم« 
در نامه ای که به پترزبورگ ارسال داشت، خواهش کرد  ١٩٠٨لنين در فوريه ) ۴۵٨، ص ١٣

او به گورکی . معلوم نيست که آن را دريافت کرد يا نه. جستجو کنند که دستنويس فلسفی او را
کشانده شدم و » ملاحظات يک مارکسيست ساده درباره فلسفه«باز هم به سوی « :اطلاع داد

لنين بطور عمده در کتابخانه های ژنو روی اثر . ای.و). ۴۵٨همانجا، ص (» .دست به قلم بردم
او در تلاش برای شناخت دقيق ادبيات فلسفی و . کار کرد» ماترياليسم و امپيريوکريتيسيسم«

به لندن سفر کرد و تقريباً يک ماه در کتابخانه موزه  ١٩٠٨علوم طبيعی معاصر در ماه مه 
کتاب و مقاله از نويسندگان مختلف را  ٢٠٠لنين برای نوشتن اثرش بيش از . بريتانيا کار کرد

او آثار . پلخانف را از نو خواند. و.کس، انگلس و گمطالعه کرد و تعداد زيادی از آثار مار
اکثر منابع نقل قول شده در . نويسندگان انگليسی، فرانسوی و آلمانی را به زبان اصلی خواند

ام و اوائل قرن بيستم نوشته شده است، اما  ١٩در اواخر قرن » ماترياليسم و امپيريوکريتيسيسم«
از   يا اثری ١٧٩٢شولتسه به سال . ا.ثلا به کتابی از گلنين همچنين به نوشته های قديمی تر م

در اين اثر در کنار آثار چند جلدی هگل، . و غيره رجوع می کند ١٨٠١فيخته به سال . گ.ی
فويرباخ، فيخته و چرنيشفسکی، از تعداد زيادی مقاله تک تک که در نشريات مختلف منتشر شده 

ن کار روی کتابش، همه آثار اصلی ماخ و لنين ضم. است، نام برده و نقل قول می شود
می شناخت،  ١٩٠۴آوناريوس، پايه گذاران امپيريوکريتيسيسم که تک تک آثارشان را از سال 

در اين کتاب اظهارات نويسندگان ديگر درباره فلسفه ماخ و آوناريوس نقل و از ادبيات . خواند
. يک نسخه از کتاب ی. اده می شودعلوم طبيعی که برای آن زمان از همه جديدتر بودند، استف

لنين به جای مانده . ای.با ملاحظات و» منتخبات -نوشته های مختصر فلسفی «ديتسگن به نام 
به ملاحظات . (است که نشان می دهد لنين با چه دقتی هر يک از منابع را مطالعه کرده است

  )نيز مراجعه شود ۵٠شماره 
ژنو را ترک و  ١٩٠٨به پاريس، لنين در دسامبر » تاریپرول«در رابطه با انتقال محل انتشار 

  .اصلاحات کتابش را می خواند ١٩٠٩وی در آنجا تا آوريل . به پاريس مراجعت کرد
لنين با نزديکانش، مشاهده می شود که انتشار اثرش  ١٩٠٩- ١٩٠٨در مکاتبات سالهای 

  .جه شده استدر روسيه با مشکلات عظيم موا» ماترياليسم و امپيريوکريتيسيسم«
برخی از چاپخانه ها توسط حکومت تزاری بسته شدند و برخی ديگر  ١٩٠۵بعد از انقلاب 

نام لنين به عنوان پيگيرترين . خود، کارشان را تحت شرايط ارتجاع حاکم قطع کردند
مارکسيست انقلابی از طرف سانسور شناخته شده بود، بدين سبب با توجه به تعقيب پليسی 

لنين نگرانی اش را در مورد سرنوشت . ی انتشار اثر فلسفی وی ناشری پيدا کردمشکل بود برا
توجه داشته «: ابراز کرد ١٩٠٨اکتبر ) ام ٢٧(ام  ١۴کتاب در نامه ای به خواهرش به تاريخ 

بکنم و ) به هر نحو(باش، که اکنون دستمزد مورد نظرم نيست، يعنی حتی حاضرم عقب نشينی 
در يک کلام ، ناشر با اين . عويق بيافتد تا زمانی که کتاب به فروش رودموافقم که پرداخت به ت

همچنين در مورد آنچه که . کار به هيچ وجه اقدام به عملی نمی کند که در آن خطری باشد
عقب نشينی بکنم ، زيرا در مجموع همه چيز در  همه نوعمربوط به سانسور می شود حاضرم 
، ص ٣٧آثار، جلد (» .ا اين وجود چند واژه ناجور استکتابم بی چون و چرا علنی است، ب

در ضميمه پستی اين نامه خواهش می شود که حتی با وجود کمترين امکان قرارداد تحت ). ٣٣٣
  .هر شرطی منعقد شود

 shisn i snanijeکه در مطبعه  W.D.Bontsch-Brujewitschبرويويچ  -بونچ . د.لنين از و
خواهش کرد که  –تأسيس شده بود  ١٩٠٧مطبعه ای که در سال  –کار می کرد ) حيات و دانش(



اما انتشار کتاب در اين مطبعه به علت وضع نسبتاً کم ثبات آن با . در انتشار کتاب ياری کند
دائوگه . گ.انتشار کتاب لنين همچنين از طرف پ. مشکلات قابل ملاحظه ای روبرو شد

P.G.Dauge  با مضمون فلسفی، از جمله ترجمه روسی نامه که در نزد او بسياری از کتابهای
های مارکس به کوگلمان که لنين آنها را تنظيم کرده و سرسخنی بر آن نوشته است، نوشته های 

. ديتسگن و غيره انتشار يافته بود، به علت مشکلات مالی از انتشار کتاب لنين پشتيبانی نشد. ی
، که در  I.I.Skworzo-Stepanowستپانوف . یا.لنين بالاخره با پشتيبانی ای. ا.باری، اثر و

متعلق به " Sweno"انتشار کتاب لنين فعالانه همکاری می کرده است، توسط مطبعه خصوصی 
لنين که تحت شرايط آن زمان اميد کمی به . ای.و. پذيرفته شد L.krumbugelکرومبوگل . ل

اعلام کرد و در " Sweno"عه انتشار سريع کتابش داشت، موافقت خود را با انتشار آن در مطب
نامه های بعدی از خواهرش خواهش کرد که اوراق اصلاحی را به منظور ثبت تغييرات و 

لنين . تکميلات و همچنين به منظور اجتناب از جا افتادگی ها و اشتباهات چاپی، برای او بفرستد
برای انتشار سريع فشار از آنا ايلينيچنا خواهش کرد که هر چه زودتر قرارداد رسمی را ببندد و 

همانجا، ص (» .به عنوان شرط در قرارداد گنجانده شود فوریاگر ممکن باشد انتشار «: آورد
لنين در همان نامه به خواهرش توصيه می کند که قرارداد را به اسم خود او ببندد تا ). ٣٣٩

. ای.ه نام آبا اين حال قرارداد ب. طبق قوانين مطبوعات مسئوليتی متوجه خواهرش نباشد
  .بسته و توسط او امضا شد A.I.Uljanowa-Jelisarowaيليزاروا  -اوليانووا 

ش .ج.ا.ک.لنينيسم کميته مرکزی ح –کرومبوگل که انستيتوی مارکسيسم . خاطرات منتشر شده ل
با او تماس گرفته بود، حاوی چيز روشنی  ١٩۴٠و سپس در دسامبر  ١٩٣٠، ١٩٢۶در سال 

در اينجا صحبت از اين است که در کتابفروشی و . تنويس لنين نيستدر مورد سرنوشت دس
. به کرات توسط استادان مشهور و نويسندگان معروف جستجو شده است" Sweno"مطبعه 

طبق گفته های ناشر . چاپ شد A.S.Suworinسوورين . س.کتاب لنين در چاپخانه توسط ا
از آنجا که لنين تصميم گيری را در مورد  .تقريباً هيچ تغييری در دستنويس صورت نگرفته است

اينکه کتاب به اسم چه کسی انتشار يابد، به ناشر واگذار کرده بود، کرومبوگل از سه اسم مستعار 
ولاديمير ايليچ لنين، تولين و ايلين که آن زمان معروف بود، آخرين را انتخاب کرد، و در واقع 

مقاله ای . کتاب احتمالاً مورد مخاطره قرار می گيردبا اين استدلال که تحت دو اسم اول انتشار 
توسط ) »محتوای اقتصادی جريان نارودنيکی و انتقاد به آن در کتاب آقای سترووه«(از تولين 

در عوض ايلين در بازار کتاب معروفترين نام و برای خلاصی از . سانسور ممنوع شده بود
» دوازده سال«، » مسئله عرضی«وعه آثار تحت اين نام مجم. سانسور بی دردسرترين نام بود

  .انتشار يافته بود» تکامل سرمايه داری در روسيه«و دو بار 
اوليانوا يليزاروا با چه پشتکاری به . ای.کرومبوگل در خاطراتش همچنين اشاره می کند که آ

 .و مخصوصاً انتشار فوری آن کوشش می کرد» ماترياليسم و امپيريوکريتيسيسم«خاطر کتاب 
مارکسيسم انتقاد کرده » نابود کنندگان«چنانچه معروف است، لنين که در اثرش به شدت تمام به 

بود، از خواهرش خواهش کرد که نحوه بيان را ملايمتر نکند، و فقط به دليل سانسور آمادگی 
خصوصيت عقب نشينی هايی که لنين از . خود را به تغييراتی چند، با ملال خاطر ابراز داشت

لنين در . اوليانوا يليزاروا مشاهده می شود. ای.نظر سانسور انجام داد، از نامه هايش به آ نقطه
که لحن  موافقمدر مورد بازاروف و بوگدانف «: تأکيد می کند ١٩٠٨دسامبر ) ام ١٩(ام  ۶نامه 

 رهدر مورد فيدئيسم و غي. ملايمتر شود اما در مورد يوشکويچ و والنتينف نبايد اين کار را کرد
لنين ). ٣۴١همانجا، ص (» .بالاجبار، يعنی در صورت اتمام حجت ناشر موافق به تغييرم فقط

تقاضا می کند که قسمتهايی که عليه بوگدانف و کلريکاليسم ) ام مارس ٩(ام فوريه  ٢۴در نامه 



 ٢٠(ام  ٨در نامه . است» به کلی قطع شده«لوناچارسکی است ملايم نشود، زيرا رابطه با آنها 
مارس، خواهش می کند که در بخش انتقاد به کانتيانيسم مقايسه ماخيستها با پوريشکويچ ) ام

Purischkewitsch فهرست اشتباهات چاپی و اصلاحاتی که لنين به نامه های . حذف نشود
لنين اوراق اصلاحی را با . ای.ارسالی به خواهرش ضميمه کرده، گواه گويای اين است که و

ه است، او به ملاحظاتی که آنا ايلينيچنا به هنگام خواندن اوراق اصلاحی کرده نهايت دقت خواند
ام  ٩(ام فوريه  ٢۴لنين در نامه ای که به تاريخ . بود توجه نمود و برای انتشار کتاب فشار آورد

به او نوشت از آمادگی سکورسف ستپانوف برای کمک در خواندن اصلاحات تشکر ) مارس
). ٣۵٢همانجا، ص (» .هر چيز انتشار فوری کتاب برايم اهميت دارد پيش از«: کرد و نوشت

اگر انتشار کتاب تا نيمه دوم «: با همين مضمون نوشت) ام آپريل ٨(ام مارس  ٢۶در تاريخ 
  ).٣۶۶همانجا، ص (» .آوريل به تأخير بيافتد از نظر من فاجعه است

نسخه انتشار  ٢٠٠٠در  ١٩٠٩ماه مه  لنين در» ماترياليسم و امپيريوکريتيسيسم«بالاخره کتاب 
  .نويسنده از چاپ راضی بود. يافت

يک نسخه کتاب را برای روزالوگزامبورگ فرستاد و در  ١٩٠٩ماه مه ) ام ١٧(ام  ۴لنين در 
آگهی دهند، و اينکار شد " Neue zeit"» عصر جديد«ضمن خواهش کرد که انتشار آن را در 

). ۶۴، ص ٢، جلد يک، شماره ١٩١٠-١٩٠٩، ٢٨سال » عصر جديد«مراجعه شود به (
نيز کتاب را به عنوان هديه دريافت ) گالکين(گورين . ف.سکوروف ستپانوف و و. ای.ای

و ديگران بر  Jljin، ايلين  Bulgakowفلاسفه ارتجاعی بورژوائی مانند بولگاکوف . کردند
چندين مجله و روزنامه هجوم آوردند و در » ماترياليسم و امپيريوکريتيسيسم«ضد اثر لنين 

رويزيونيستها نيز تحت رهبری بوگدانف در يک جبهه با آنان عليه . نقدهای منفی منتشر کردند
  .کتاب لنين ظاهر شدند

آن کسانی که در مبارزه عليه تجديدنظر ماخيستی در مارکسيسم متحد لنين بودند نسبت به کتاب 
 Odesskojeدر  ١٩٠٩در ژوئن  W.W.Worowskiورفسکی . و.و. رفتار ديگری داشتند

Obosrenije )در حاليکه يک رديف بوگدانف ... انتقاد لنين به ماخيسم «:نوشت) نشريه ادساو
ها، بازاروف ها، يوشکويچ ها، برمان ها و شرکاء ، که از ماترياليسم تاريخی منحرف شده اند 

، به عنوان مارکسيسم ، و با وانمود کردن چنين چيز بی اندازه درهم ، تحريف شده و ارتجاعی
در مغز خوانندگانشان اغتشاش ايجاد کرده اند و ظاهراً عليه پلخانف، اما در واقع عليه مارکس و 

. ف.طبق گفته های و» .انگلس به پا خاسته اند، برای روسيه حائز اهميت بخصوص است
را ستايش کرده بلتف کتاب « :پلخانف نيز ارزيابی مثبتی از کتاب کرده است ) گالکين(گورين 

 –آرشيو مرکزی انستيتوی مارکسيسم (» .است، اگر چه مطالب آن سخت گريبانگيرش می شود
  ).س.ش.ا.ک.لنينيسم کميته مرکزی ح

نسخه  ٣٠٠٠٠در  ١٩٢٠بعد از انقلاب سوسياليستی اکتبر کتاب لنين برای اولين بار در سال 
با  –به جز برخی اصلاحات متنی  –لنين در سرسخن از چاپ جديد، که . مجدداً انتشار يافت

چاپ قبلی فرقی نداشت، نوشت که او امکان خواندن آثار آخر بوگدانف را نداشته است و از 
عليه نظرات ارتجاعی  W.I.Newskiنوسکی . ای.اينرو در ضميمه کتاب مقاله ای از و

  .ت می دهدبوگدانف انتشار يافت، که نظری اجمالی و انتقادی در نوشته های او را به دس
: نوشت ١٩٠٨) نوامبر ٨(اکتبر  ٢۶اوليانووا يليزاروا به تاريخ . ای.لنين در نامه اش به آ -١٢

سخت مقرر شود، می توان همه جا کلمه  بسياربنا شود از نقطه نظر سانسور معياری ... اگر «
يسم فيدئ("گذاشت و آنرا در پاورقی توضيح داد " مسلک کشيشی"را بجای کلمه " فيدئيسم"

مکتبی است که ايمان را بجای دانش می گذارد و اصولا برای ايمان اهميت بخصوصی قائل 



خبر اين کار را در هر صورت کردم تا تو از ماهيت عقب نشينی هايی که حاضرم بکنم "). است
  ).٣٣۴، ص ٣٧آثار، جلد (»  داشته باشی

" مسلک شامانی"،"لک کشيشیمس"لنين در نامه ديگری به خواهرش پيشنهاد کرد که بجای لغت 
دير رسيده است اما آيا بهتر " مسلک شامانی"«: گذاشته شود و خواهرش به او پاسخ می دهد

مشاهده می شود » ماترياليسم و امپيريوکريتيسيسم«از متن کتاب ). ۶٢١همانجا، ص (» است؟
ذاشته شده، اما گ" فيدئيسم"که ابتدا در نسخه دستی بوده، کلمه " مسلک کشيشی"که بجای کلمه 

ملاحظه پيشنهادی لنين در چاپ اول به شکل پاورقی . در بعضی قسمتها تغيير داده نشده است
  .آورده شد و در چاپ های بعد به همان شکل حفظ گرديد

فلسفی و ضد  -است، جريان دينی » مسلک خداسازی«منظور لنين به اصطلاح  -١٣
وشنفکران حزبی که بعد از شکست انقلاب مارکسيستی که در دوره ارتجاع بين بخشی از ر

لوناچارسکی، . و.آ(» خداسازان«. از مارکسيسم روگردانده بودند، پيدا شده بود ١٩٠٧-١٩٠۵
را موعظه می کردند و می کوشيدند » سوسياليستی«ايجاد يک دين جديد ) بازاروف و ديگران

  .ن نزديک بودماکسيم گورکی نيز مدتی به آنا. مارکسيسم را با دين آشتی دهند
را محکوم کرد و در » خداسازی«) ١٩٠٩(» پرولتاری«شورای مجمع عمومی هيأت تحريريه 

» با چنين تحريف سوسياليسم علمی«قطعنامه مخصوصی اعلام داشت که فراکسيون بلشويکی 
و در نامه هايش به » ماترياليسم و امپيريوکريتيسيسم«لنين در اثرش . هيچ وجه مشترکی ندارد

» مسلک خداسازی«ماهيت  ١٩١٣و نوامبر تا دسامبر  ١٩٠٨در زمان فوريه تا آوريل  گورکی
  .را مذمت می کند

از مقالات کارل  Franz Mehringلنين تفسيرهای فرانس مرينگ . ای.ظاهراً منظور و -١۴
 –روزنامه جديد راين، دوره اقتصادی «و » روزنامه راين جديد«مارکس و فردريش انگلس در 

از ميراث ادبی کارل مارکس، فردريش انگلس و فرديناند «مراجعه شود به . (می باشد» سياسی
لاسال، منتشر شده توسط فرانس مرينگ، جلد سوم، مجموعه نوشته جات کارل مارکس و 

تا  ٢۶٩، ٨۶-٣، ص ١٩٠٢، اشتوتگارت »١٨۵٠تا اکتبر  ١٨۴٨فردريش انگلس، از ماه مه 
يعنی بيش از ( ١٩٠٢گ در تفسيرهايش که در سال مرين). ۴٨٠تا  ۴٧٩، ٢٨٨-٢٧٣، ٢٧٠
در مورد مقالات مارکس و انگلس نوشته شده است، ادعاهايی می کند که در مسير ) سال بعد ۵٠

تکامل تاريخی تصديق نشده اند، بخصوص مسئله سرنوشت خلق های اسلاوی که متعلق به 
روزنامه «:رينگ می نويسدم. پادشاهی اتريش بودند و همچنين مسئله سرعت تکامل انقلاب

جديد راين بطور کلی پشتيبان خلقهای مدنی بزرگ بوده است و از منافع آنها با مراقبت بيشتری 
البته در سالهای انقلاب اين استنباط حقانيت . حفاظت می کرده است تا از منافع مليتهای کوچک

نوان ابزار سوء کامل داشت، چون چک ها، کروآت ها و ساير خلقهای جنوب اسلاوی به ع
استفاده ضدانقلاب هابسبورگی بودند، و بخاطر خيانتشان به انقلاب ديگر جای بخششی برايشان 

با اين حال در اثر اين عاطفه ذهنی به حق، صحت عينی حکم تاريخی دچار . باقی نمی ماند
ی محدوديت معينی گشته است، امروز هيچ کس به اختصار روزنامه جديد راين، آينده خلقها

مارکس و انگلس برای هر جنبش ملی ). ٧٧همانجا، ص(» .جنوبی اسلاوی را محکوم نمی کند
 –بر حسب نقشی که در تکامل انقلاب اروپا ايفاء می کرد، اهميت قائل بودند، به اين دليل 

 –انقلابی «و » ارتجاعی«تمايز قائل شدن بين ملت های  –چنانچه لنين نوشته است 
تنها  ١٨۴٩-١٨۴٨دن اولی و پشتيبانی از دومی در زمان انقلاب ، محکوم کر»دمکراتيک

روزنامه جديد «در مقالات ). ١۵٢، ص٢٢مراجعه شود به آثار، جلد (موضع درست بوده است 
در مورد مسئله ملی، که چنانچه بعد معلوم شد توسط انگلس نوشته می شدند، اين نظر » راين



تريش تعلق داشتند ظاهراً قادر نيستند در ادامه تکامل ابراز شده بود که خلقهای اسلاوی که به ا
تاريخی نقش پيشروی بازی کنند و به عنوان خلقهای مستقل محکوم به زوال اند، در اين مقالات 
جريان به زير سلطه درآوردن يک سلسله از خلقهای اسلاوی توسط آلمانی ها بطور يکجانبه به 

اين نظرات از . هنگ و تمدن، نشان داده می شدعنوان جريانی مترقی و متصل به اشاعه فر
تصورات نادرست درباره نقش خلقهای کوچک در جريان تاريخی ناشی می شد و علتش اين بود 
که تجربه جنبشهای ملی خلقهای کوچک نسبتاً ناچيز بود و کار مارکسيستی روی مسئله ملی 

  .تازه شروع شده بود
مارکس سرعت تکامل تاريخی را، که «: می نويسد مرينگ درباره مسئله سرعت تکامل انقلاب

وی از نظر نيروهای محرک آن درست شناخته بود، سريعتر از آنچه که واقعاً بايد باشد، می 
، ٣، جلد »از ميراث ادبی کارل مارکس، فردريش انگلس و فرديناند لاسال«(» .پنداشت

 در مورد قيام پرولتاريای وی در جايی ديگر به اميد اشتباه آميزی که انگلس قبلا). ٨۴ص
و شروع يک بحران تجاری در آوريل همان سال ابراز کرده بود اشاره  ١٨۵٠پاريس در فوريه 

آری مارکس و انگلس «:مارکس و انگلس می نويسد» اشتباهات«لنين در مورد اينگونه . می کند
در آلمان،  ١٨۴٨مثلا (در تعيين فاصله زمانی تا انقلاب، در اميدشان به پيروزی انقلاب 

فراهم ديدن قيام "هنگامی که مشغول  ١٨٧١آنان در سال ... اشتباهات زياد و مکرر کرده اند 
بودند اشتباه می کردند و برای اينکار تا آنجا که در امکان بشر هست، تأثير " جنوب فرانسه

های تفکر  اشتباهات غول چنيناما ... گذاشتند، از خود گذشتگی کردند و جرأت به خرج دادند 
انقلابی، که کوشش می کردند پرولتاريای سراسر جهان را به سطح بالاتری از وظايف حقير 

از نظر تاريخی با ارزش تر دوپولی روزمره ارتقاء دهند و دادند، هزار بار شريف تر، برتر و 
  ).٣٧۶ص، ١٢آثار، جلد (» ...از حکمت پيش پا افتاده ليبراليسم عقب افتاده است  و با حقيقت تر

به عنوان  ١٩٢٠در سال » ماترياليسم ديالکتيک و فلسفه ارتجاع مرده«نوسکی . ای.مقاله و -١۵
چاپ دوم و  ١٣و همچنين در جلد » ماترياليسم و امپيريوکريتيسيسم«ضميمه به چاپ دوم کتاب 

  .لنين منتشر شده است. ا.سوم آثار و
پرورانده بود و تحت اين  ١٩٠٩ر سال را د» فرهنگ پرولتاريائی«بوگدانف ايده يک . آ -١۶

را بيافريند که در مقابل فرهنگ قديم » خود«کلمه اين را می فهميد که پرولتاريا بايد فرهنگ 
را، و کوشش می شد که فلسفه ايده آليستی خود » خود«گذاشته شود و در درجه اول فلسفه 

را » فرهنگ پرولتاريائی«ش ايده بوگدانف و طرفداران. بوگدانف به عنوان اين فلسفه قلمداد شود
برای ) ١٩١١/١٩١٠(و در بلونيا ) ١٩٠٩(در مدارسی که توسط آنان در جزيره کاپری 

آموزش کارگرانی ] ظاهراً[هدف اين مدارس رسماً . کارگران سازمان يافته بود پخش می کردند
ی را ايفاء می بود که از روسيه می آمدند، اما در واقع نقش يک مرکز فراکسيونی ضد بلشويک

بريدن از مارکسيسم و آوردن پرولتاريا به زير «سياسی اين مدارس  –مشی ايدئولوژيک . کردند
  )٢٧١، ص١۶آثار، جلد . (بود» تسلط ايدئولوژی و سياست بورژوائی

بعد از انقلاب سوسياليستی اکتبر بوگدانف و همفکرانش فعاليتشان را به اصطلاح سازمان 
به  ١٩١٧کيش پرولتر که در سپتامبر . منتقل کردند) کيش پرولتر(اريائی فرهنگ و تربيت پرولت

عنوان سازمان کارگری مستقل و خود مختار ايجاد شده بود و رهبريش در دست بوگدانف و 
اش دفاع کند و » استقلال«طرفدارانش تمرکز يافته بود، بعد از انقلاب نيز کوشش می کرد از 

از اين طريق روشنفکران . ولت پرولتاريائی قرار داده بودبدين وسيله خود را در مقابل د
بورژوائی امکان می يافتند در کيش پرولتر رسوخ کنند و در آنجا نفوذ تعيين کننده ای به دست 

ايدئولوگهای اصلی کيش پرولتر، يعنی بوگدانف و همفکرانش پس از اينکه يک تريبون . آورند



به ترويج نظرات ضد مارکسيستی نمودند، آنان عملا  مناسب در اختيار داشتند فعالانه شروع
از طريق «اهميت ميراث فرهنگی گذشته را نفی می کردند و کوشش داشتند جدا از زندگی، 

يک فرهنگ پرولتاريائی ايجاد کنند، پرولتاريائی که آنان در مقابل بقيه کارگران » آزمايشگاهی
رکسيسم را لفظاً قبول داشت، در عمل فلسفه بوگدانف که ما. و بخصوص دهقانان قرار می دادند

  .ذهنی و ماخيستی را ترويج می کرد –ای ايده آليستی 
و فرقه گرائی ] Separatismus[لنين مبارزه ای پيگير عليه جدايی طلبی . ای.و
]Sektierertum [کيش پرولتر و عليه نظرات ضد مارکسيستی ايدئولوگ های آن انجام داد .

مارکسيسم اهميت تاريخی جهانی خود را «: نوشت» ره فرهنگ پرولتاريائیدربا«لنين در اثر 
به عنوان ايدئولوژی پرولتاريای انقلابی از اين طريق به دست آورده است که با ارزش ترين 
دست آوردهای عصر بورژوائی را به هيچ وجه مردود ندانسته، بلکه برعکس آنچه را که در 

و فرهنگ بشر با ارزش بوده است به اختيار گرفته و روی  تکامل بيش از دو هزار ساله تفکر
فقط ادامه کار بر اين پايه و در اين جهت، ملهم از تجربه عملی ديکتاتوری . آن کار کرده است

پرولتاريا، اين آخرين مبارزه پرولتاريا عليه هر نوع استثمار را می توان بمثابه ساختمان يک 
کميته مرکزی  ١٩٢٠در سال ). ٣٠٨، ص ٣١آثار، جلد (» .فرهنگ واقعی پرولتاريائی پذيرفت

حزب تصميم مخصوصی گرفت که بر مبنای آن کيش پرولتر تحت اداره کميسری آموزشی خلق 
در اوايل سالهای بيست سازمانهای کيش پرولتر رو به انهدام نهادند و در سال . قرار گرفت

  .موجوديت کيش پرولتر خاتمه يافت ١٩٣٢
ام در فرانسه بمثابه عکس  ١٩به عنوان يک مشی فلسفی در سالهای سی قرن  مپوزيتيويس -١٧

،  Auguste conteآگوست کنت . ام به وجود آمد ١٨العمل در مقابل ماترياليسم و آته ئيسم قرن 
پايه گذار آن، پوزيتيويسم را که وظيفه اصلی آن را توضيح و ساده کردن روابط واقعيت های 

کنت بر ضد علوم الهی به پا خاست، اما . تفکر علمی مساوی قرار می دادتجربه می دانست، با 
او هر تئوری ای را که . را اثبات کند» دين جديد«در عين حال کوشش می کرد که لزوم يک 

متافيزيک  ناميد و کوشش کرد اثبات «وجود و قابل شناخت بودن واقعيت عينی را می پذيرفت 
لنين از نقطه نظر اين خصوصيت . اليسم و ايده آليسم استماتري» فوق«کند که پوزيتيويسم 

ننگين در فلسفه است که در  حزب ميانهاينها همه آش حقيرانه، ... «: ماهوی پوزيتيويسم نوشت
مراجعه شود به جلد حاضر، . (»هر مسئله مشی ماترياليستی و ايده آليستی را مخلوط می کند

، جائی که نمايندگان عاليمقام آن جان ستوارت ميل پوزيتيويسم در انگلستان). آلمانی ٣٣۴ص 
John Stuart Mill  و هربرت اسپنسرHerbert Spencer در . بودند، گسترش وسيع يافت

آثار ميل، امپيريسم فلسفه پوزيتيويسم ، و چشم پوشی آن از تفسير فلسفی واقعيت به روشنی 
صلی از علوم طبيعی را به خدمت اسپنسر برای پايه گذاری پوزيتيويسم مواد مف. آشکار شد

گرفت؛ وی تحت تأثير داروينيسم بالاترين قانون همه هستی را تطور می دانست، اما از آن 
او امکان جهش های کيفی در طبيعت و جامعه را نفی می کرد و . استنباط متافيزيکی داشت

امعه شناسی به اسپنسر در ج. می ديد» توازن عمومی نيروها«هدف جهانی تطور را در ايجاد 
که يک تئوری ارتجاعی و توجيح کننده نابرابری های اجتماعی » تئوری ارگانيک اجتماع«

عهده دار  –نظير ارگانهای بدن زنده  –طبق اين تئوری هر گروه اجتماعی . است معتقد بود
نظرات جامعه شناسی اسپنسر، که بر پايه فرمول های مجرد . انجام وظيفه دقيقاً مشخصی است

و غيره استوار است، خصمانه در مقابل تئوری علمی » اجتماع بطور کلی«و » پيشرفت«ز ا
  .تکامل اجتماعی قرار دارد



پوزيتيويسم در آغاز، ايدئولوژی بورژوازی ليبرال بود و کمک می کرد تا تکامل شناخت علمی 
کا نسبتاً بطور وسيع ام در اروپا و آمري ١٩را با منافع طبقاتی آن سازگار کند؛ در نيمه دوم قرن 

گسترش يافت و تبديل شد به شکلی از مبارزه ايدئولوژيک بورژوازی عليه پرولتاريا و فلسفه 
  .اش

ماخيستها . تکامل بعدی پوزيتيويسم با پيدايش امپيريوکريتيسيسم ماخ و آوناريوس مربوط است
ای ذهنی برکليانيستی در مقابله با پوزيتيويستهای اول، بطور آشکارتری از قماش ايده آليسته

بودند؛ وجه اشتراک هر دو دشمنی با ماترياليسم و کوشش برای مقابله کردن با آن به وسيله 
لنين نشان داد که . بود) بخوان رها از ماترياليسم(» رها از متافيزيک«و » تجربه صرف«فلسفه 

لاف اساسی بين جوهر مطلب، اخت«تا چه حد پوزيتيويسم با علوم الهی قرابت دارد و اينکه 
اسپنسر و . ماترياليسم و کل جريان وسيع پوزيتيويسم می باشد که هم آگوست کنت و هم ه

اين جريان قرار  در درونميخائيلوفسکی و يک رديف نئوکانتيانيست، هم ماخ و هم آوناريوس 
  ).٢٠٣همانجا، ص . (»دارند

ام پديد  ٢٠ی داد که در سالهای مرحله جديدی در تکامل پوزيتيويسم را نئوپوزيتيويسم تشکيل م
است و وظيفه علم » شبه مسئله«نئوپوزيتيويستها اعلام می کنند که مسئله اساسی فلسفه يک . آمد

در حال حاضر نئوپوزيتيويسم يکی از شايع ترين . فلسفی را به تحليل منطقی زبان تقليل می دهند
  .جهات فلسفه بورژوازی امپرياليستی است

  .٢٧۶، ص ١٩۶٢، برلين ٢١فردريش انگلس، آثار، جلد  –به کارل مارکس مراجعه شود  -١٨
  .٢٩٧، ص ١٩۶٣، برلين ٢٢فردريش انگلس، آثار، جلد  –مراجعه شود به کارل مارکس  -١٩
يک مشی ارتجاعی فلسفه بورژوايی است که در زير شعار تولد دوباره  – نئوکانتيانيسم -٢٠

ام در آلمان که در  ١٩ظه می کند؛ اين مشی در اواسط قرن فلسفه کانت، ايده آليسم ذهنی را موع
. کتاب اُ ١٨۶۵در سال . آن زمان علاقه به کانتيانيسم در آنجا رو به افزايش بود، به وجود آمد

منتشر شد، که آخر هر فصل آن با فراخوان » کانت و دنباله روها«به نام  O.Liebmannليبمان 
کانت » خطای اساسی«ليبمان اين وظيفه را مطرح کرد که  .خاتمه می يافت» بازگشت به کانت«

تسلر . و اِ K.Fischerفيشر . آثار ک. مبنی بر قبول وجود اشياء فی نفسه بايد اصلاح شود
E.Zeller لانگه . آ.يکی از نمايندگان اوليه نئوکانتيانيسم ف. به تولد دوباره کانتيانيسم کمک کرد

F.A.Lange زيولوژی برای اثبات آگنوستی سيسم سوء استفاده کندبود که می کوشيد از في.  
. ه) (١(مکتب ماربورگی : بعدها در درون نئوکانتيانيسم بطور عمده دو مکتب به وجود می آيد 

. و) (٣(يا بادنی ) ٢(و مکتب فرايبورگی ) و ديگران P.Natropناتروپ . پ H.Cohenکوهن 
مکتب اولی ايده آليسم را با ). و ديگران H.Riekertريکرت . ه W.Windelbandويندلباند 

خيالپردازی در مورد موفقيت های علوم طبيعی، به ويژه وارد شدن روشهای رياضی در 
فيزيک اثبات می کرد، مکتب دوم علوم طبيعی و علوم اجتماعی را در مقابل يکديگر قرار می 

و تابع هيچ گونه قانونمندی داد و می کوشيد ثابت کند که پديده های تاريخی کاملا فردی هستند 
هر دو مکتب مسئله پايه های منطقی علم را جايگزين مسئله اساسی فلسفه می . ای نمی باشند

است که شناخت به » واژه ای مرزی» «شيئی فی نفسه«نئوکانتيانيستها با اعلام اينکه . کردند
ن وجود عينی جهان آنا. انتقاد می کردند» از راست«سوی آن حرکت می کند، به کانتيانيسم 

مادی را نفی می کردند و موضوع شناخت را نه قانونمندی های طبيعت و اجتماع ، بلکه فقط 
آگنوستی سيسم نئوکانتيانيستها بر خلاف آگنوستی سيسم محققان . تظاهرات شعور می دانستند

عا می کرد نبود، بلکه نوعی ايده آليسم؛ اين آگنوستی سيسم اد» ماترياليسم خجول«علوم طبيعی 
نئوکانتيانيستها علناً عليه مارکسيسم بپا خاستند و . که علم قادر به شناخت و تغيير واقعيت نيست



آنان در هماهنگی با تئوری شناختشان . را در مقابل آن قرار دادند» سوسياليسم اخلاقی«يک 
سوی آن می  همزيستی بشر است، که بشر به» ايده آل اخلاقی«اعلام می داشتند که سوسياليسم 

 Eduardرويزيونيستها تحت رهبری ادوارد برنشتين . رود، اما قادر نيست به آن برسد
Bernstein تئوری«را مطرح می کرد از اين » جنبش همه چيز است، هدف هيچ«: که شعار «

در . نئوکانتيانيسم يکی از پايه های فلسفی انترناسيونال دوم بود. نئوکانتيانيستها استقبال کردند
. و.گ. دهند» پيوند«کوشش کردند نئوکانتيانيسم و مارکسيسم را » مارکسيستهای علنی«روسيه 

و فرانس مرينگ بر ضد تجديد نظر نئوکانتيانيستی در  Paul Lafargueپلخانف، پائول لافارگ 
لنين ماهيت ارتجاعی نئوکانتيانيسم را فاش کرد و رابطه آن را با . ای.و. مارکسيسم بپا خاستند

  ).با فيلسوفان حلولی، ماخيسم ، پراگماتيسم و غيره(ير جهات فلسفه بورژوايی نشان داد سا
در  ١٩٢٣تا  ١٨٨٣نشريه تئوريک حزب سوسيال دمکرات آلمان، که از » عصر جديد« -٢١

 Karl Kautskyتوسط کارل کائوتسکی  ١٩١٧اين نشريه تا اکتبر . اشتوتگارت منتشر می شد
آثار مختلف مارکس و انگلس را » عصر جديد«. نو تحرير می شدو سپس توسط هاينريش کو
انتقاد بر طرح برنامه سوسيال «از مارکس، » انتقاد از برنامه گتا«: برای اولين بار منتشر کرد

انگلس همواره با اندرزهايش به هيئت تحريريه . از انگلس و ديگر آثار» ١٨٩١دمکراتيک 
راف از مارکسيسم را در نشريه تحمل می نمود، به کمک می کرد و آن را به علت آنکه انح

نمايندگان بسيار معروف جنبش کارگری آلمان و بين الملل در . کرات مورد انتقاد قرار می داد
ام چون آگوست ببل، ويلهلم ليبکنشت، روزا لوگزامبورگ،  ٢٠ام و اوائل قرن  ١٩اواخر قرن 

پلخانف و ديگران با نشريه . و.لافارگ، گ، پل  Clara Zetkinفرانس مرينگ ، کلارا زتکين 
در نيمه دوم سالهای نود، پس از درگذشت فردريش انگلس، . همکاری می کردند» عصر جديد«

اين نشريه شروع کرد به انتشار دادن منظم مقالات رويزيونيستها، از جمله سلسله مقالاتی از 
. ها عليه مارکسيسم را گشودکه لشکرکشی رويزيونيست» مسائل سوسياليسم«ادوارد برنشتين 

در جريان جنگ جهانی اول موضع سانتريستی اتخاذ کرد و عملا از سوسيال » عصر جديد«
  .شوونيستها دفاع می نمود

ام فيلسوفان، محققان علوم طبيعی  ١٨گروهی از روشنگران فرانسوی قرن  انسيکلوپديستها -٢٢
 Encyclopedie ou dictionnarie raisonne des sciences, des“و نگارندگان که با هم 

arts et des métiers” )را انتشار ) ١٧٨٠-١٧۵١) (دائرة المعارف علوم ، هنرها و حرفه ها
و نزديک ترين همکار او ژان له  Denis Diderotسازمان دهنده و مدير آن دنيس ديدرو . دادند

 Paul-Henri Holbachپل هانری هولباخ . بود Jean Le Rond d’Alembertرون دالامبر 
فعالانه در انتشار آن سهم  Voltaireو ولتر  Claude-Adrien Helvetiusکلود آدرين هلوتيو 

دايره وسيعی از » دائرة المعارف«. ژان ژاک روسو در جلدهای اول آن همکاری داشت. داشتند
ک، از جمله نويسندگان مقالات تک ت. متخصصان بخشهای مختلف علوم را مجتمع کرده بود

 Quesnayو کسنه  Turgotمحققان طبيعی، تورگو  Daubentonو دوبنتون  Buffonبوفون 
 Saintپزشک، سن لامبر  Barthezمهندس، بارتز  Boulangerاقتصاددان، بولانژه 

Lambert دوژوکور . ل. شاعر و فيلسوف و ديگران بودندL.de Jaucourt  که عملا دبير
هم در علوم » دائرة المعارف«همکاران . ن نقش مهمی داشتبود در انتشار آ» دائرة المعارف«

و هم در سياست دارای استنباطات متفاوتی بودند، اما در رد فئوداليسم و خودکامگی کليسا و در 
در بين انسيکلوپديستها ماترياليستها، که . نفرتشان از اسکولاستيک قرون وسطائی متفق بودند

انسيکلوپديستها . تی بپا می خاستند، نقش رهبری کننده داشتندفعالانه در مقابل فلسفه ايده آليس



ام در  ١٨ايدئولوگهای بورژوازی انقلابی بودند و در آماده کردن انقلاب بورژوايی آخر قرن 
  .فرانسه ، نقش مهمی ايفاء کردند

 ماترياليستهای فرانسوی انتقادشان را فقط به چيزهای دينی محدود نکردند،«: انگلس می نويسد
آنان به همه سنن علمی و همه نهادهای سياسی زمانشان انتقاد می کردند، آنان برای اثبات اينکه 

، »دائرة المعارف«آنان در : تئوريشان بطور عام عملی است، کوتاهترين راه را انتخاب کردند
اين اثر عظيم که با آن مشهور شدند، شجاعانه تئوری خود را در مورد همه موضوعات علوم 

چه به شکل ماترياليسم اعلام شده و چه  –از اين طريق ماترياليسم به اين يا آن شکل . ر بردندبکا
کارل . (»تبديل به جهان بينی همه جوانان تحصيل کرده فرانسه شد – Deismبه شکل دئيسم 

  )٣٠٣، ص ١٩۶٣، برلين ٢٢فردريش انگلس، آثار، جلد  –مارکس 
 


